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 رونمایی از مســتند »لاک‌‌پشــت و لک‌لک« با حضور کارگردان این فیلم محمود 
کیانی فلاورجانی و محمد آفریده، مشــاور و ناظر کیفی پروژه  در سالن یک سینما 
فلسطین و در حضور دبیر جشنواره  ســیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد برگزار شد. 
در این مراسم فلاورجانی طی ســخنانی گفت: چیز زیادی برای گفتن ندارم. این 
فیلم در ارتباط با محیط زیست است. اگر کمی‌ دقت داشته باشیم متوجه خواهیم 
شــد که گونه‌های مختلف در محیط زیســت در حال نابود شــدن و از بین رفتن 
هســتند. وی در ادامه با لحنی طنزآمیز گفت: ســاخت این فیلم مستند تقریباً دو 
سال طول کشید چرا که در آذر ماه هوا سرد است و لاک‌پشت‌ها می‌خوابند تابستان 

هم خیلی گرم اســت و حال کار کردن ندارند! او همچنین گفت: زمانی که این فیلم را به دبیر جشــنواره نشــان دادم 
تصمیم گرفت برای این فیلم در جشنواره برنامه رونمایی ترتیب دهد و من از این بابت از مرکز گسترش تشکر می‌کنم. 
حدود 26 سال است که فیلم مستند می‌ســازم و بیشتر ساخته‌هایم به محیط زیســت مربوط می‌شود.«فلاورجانی 
گفت: »اولین دیدار من با محمد آفریده بر می‌گردد به زمانی که اولین فیلمم را که تیتراژ نداشت به عده‌ای نشان دادم 
و مورد خنده آن‌ها قرار گرفتم اما آفریده با دیــدن این فیلم برای آن تیتراژ ســاخت و آن را نمایش داد. «در ادامه این 
رونمایی محمد آفریده هم در سخنان کوتاهی گفت: »برگزاری جشنواره در شــرایطی که برخی از کاه کوه می‌سازند 
کار سختی است و من به دوستان خســته نباشــید می‌گویم. محمود کیانی فلاورجانی فردی است که با دیدن اولین 
فیلمش تعجب کردم. سوژه‌های او بســیار جذاب هســتند. از‌‌ همان زمان ارتباط بین ما همیشــه برقرار بوده است. 

آرزومندم این تلاش و حرکت نیز در بین فیلمسازان دیگر وجود داشته باشد.«
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تعطیلات        شلوغ! 
 سینماحقیقت پایان هفته داغی را سپری می‌کند

فلاورجانی هم مخاطبان بســیاری را به ســالن اصلی 
فلسطین کشــاند. اما داســتان فیلم‌های پرمخاطب 
روز پنجم به اینجا ختم نشــد و در ســانس ساعت 20 
 و با رونمایی هم زمــان از دو فیلم »آت لان« ســاخته 
معین کریم‌الدین و »ســیاهان جنوب ایران« از فرهاد 
ورهرام در سالن اصلی رکورد میزان تماشاگر در سالن 
اصلی جابه‌جا شد. پس از آن و در سانس پایانی هم نوبت 
 به »اهالی خیابان یکطرفه« ســاخته مهــدی باقری و 
»ن بی دردســر« اثر یلدا قشــقایی رســید که شــور 

جشنواره را به سالن شماره دو فلسطین ببرند. 

    حرف‌های درگوشی
در کنار متن رویدادهای روز پنجم اما به واسطه نزدیک 
شــدن به روزهای پایانــی در میان گــپ و گفت‌های 
دوستانه مستندســازان می‌شــد زمزمه‌هایی درباره 
ســرانجام جشــنواره و فیلم‌های برگزیده نیز به گوش 
می‌رســید. گمانه‌زنی‌هایی که احتمالا خیلی زود و با 
اعلام رســمی‌ نامزدها اندکی جدی‌تر هم خواهد شد. 
این روزها پاســخ این سوال مشتریان بســیاری دارد؛ 
برگزیدگان هشــتمین جشنواره ســینماحقیقت چه 

کسانی هستند؟

 »آیین سینما رفتن« و »تعطیلات آخر هفته« قرابتی 
دیرپا با هم دارند و با همین استدلال قابل پیش‌بینی بود 
که سینماهای فلسطین و ســپیده دیروز و امروز حال و 
هوای ویژه‌تری داشته باشــند. دیروز اما تنها به واسطه 
استقبال ویژه مخاطبان روز متفاوتی نبود؛ دیروز از نظر 
ترکیب فیلم‌های اکران شده در ســینما فلسطین هم 
یکی از روزهای ویژه جشــنواره بــود روزی که صدای 
تشــویق ممتد حضار به افتخار فیلم‌هــای به نمایش 

درآمده؛ چندین بار در فضای کاخ جشنواره پیچید.

    بوی خوش زندگی
اگر چه نیمه نخســت روز پنجم جشنواره حال و هوایی 
مشــابه روزهای قبل داشت اما از ســانس ساعت 16 و 
با اکران مســتند تحسین شــده »جایی برای زندگی« 
ســاخته محسن اســتادعلی تنور جشــنواره حسابی 
داغ شــد. این فیلم که پیش‌تر در جشــنواره فیلم فجر 
رونمایی شــده بود این بــار در بخش ملی جشــنواره 
ســینماحقیقت به رقابت با دیگر آثار آمده است. پس 
از این مستند اما نوبت به مســتند دست اولی رسید که 
آئین رونمایی‌اش با حضور دبیر جشــنواره برگزار شد. 
مستند »لاک‌پشت و لک‌لک« ســاخته محمود کیانی 

رونمایی از لاک‌پشت‌و‌لک‌لک در فلسطین
محمود کیانی فلاورجانی و محمد آفریده در مراسم رونمایی این فیلم حاضر شدند
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رســیدن بیش از 12 هزار دقیقه فیلم در 
بخش نیمه‌بلند، نشــان‌دهنده استقبال 
فیلمسازان از جشــنواره حقیقت است و 
بيانگر شور و عشــق و علاقه‌ای که برای 
ســاخت فیلم مســتند به عنــوان یک 
مدیوم تاثیرگــذار به وجــود آمده. این 
اتفاق از ســویی مایه مبارکــی و تهنیت 
است و از ســویی مســئولیت مدیریت 
کلان مســتند را دوچندان می‌کند که 
در زمینه آموزش، امنیت شغلی و بحث 
اکــران فیلم مســتند نــگاه جدی‌تری 
داشــته باشــد.  برای من که سینمای 
مســتند همواره مســئله‌ام بوده، دیدن 
فیلم مســتند همیشــه تجربــه خوبی 
اســت؛ چرا کــه فرصتی بــرای دوباره 
دیــدن دنیــا، دوبــاره دیــدن رنج‌ها، 
شــادی‌ها، امیدها و تاریخ یــک ملت و 
تلاش برای بازنمایــی آن و تلاش برای 
بهبود اوضاع و انســانی‌تر کردن جهان 
در ایده‌آل‌ترین شــکل ممکن آن است. 
هیج مســتندی برایم بهترین یا بدترین 
نیست و همیشــه مکاشفه‌ای در پس هر 
مستند موج می‌زند! اما نکته‌ای که برایم 
بسیار اهمیت دارد، چگونه دیدن است! 
اینکه موضع‌ فیلمســاز دربــاره دنیایی 
که قرار است به ما نشــان دهد چیست؟ 
مستندســاز چه حرفی برای گفتن دارد 
و چه موضعــی را در ارتباط با ســوژه در 
نظرگرفتــه و برایمــان روایت می‌کند؟ 
منظورم نگاه فیلمساز است و شکلی که 

برای بیان آن برگزیده؟
صادقانه بگویم بــا وجود فیلم‌های خوب 
و موثری که در بخــش نیمه‌بلند دیدیم 
)که از موضوع، ســاختار روایــی و نگاه 
موشکافانه مستندســازش بهره بودند( 
متاســفانه خيلي از فیلم‌ها ســطح قابل 

قبولی نداشتند. 
شاید بشود کارگاه‌های آموزشی، دیدن 
مداوم فیلم‌هــای مســتند، خواندن و 
تجربه کردن را راهکاری دانســت براي 
ارتقاي بيشــتر فيلم مســتند. همیشه 
بهترین راه بــرای ســاختن فیلم‌های 
خوب بعدی، همین دیدن‌ها، خواندن‌ها 

و تجربه کردن‌هاست. 
ســعی کردیم در میان آثــار موجود با 
وجود تشــابه و اختلاف‌نظرها، با احترام 
به نظر یکدیگــر به اجماع دســت پیدا 
کنیــم؛ طبعــا در این میــان فیلم‌های 
خوبی بود که دوست داشــتم و انتخاب 
شــدند. فیلم‌هایــی هــم هســتند که 
مي‌‌توانســتند ولي انتخاب نشــدند. با 
اين حال مستندسازان بهتر از هرکسی 
می‌دانند فیلم خوب راهش را همیشــه 

باز می‌کند.
امیدوارم با بهبود فضای تولید، تخصیص 
بودجه و پخش و اکران مســتند، فضای 
مستندسازی مستند از رخوت به درآید 
و هر روز رو به ارتقا باشــد؛ فضایی رو به 
رشد با همراهی فیلمســازان، مدرسان 
و مدیران ســینمای مســتند کنار هم. 

آرزوی عجیبی نیست؛ هست؟ 

 مکاشفه‌ای است
 در پس هر مستند 
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 تجربه‌های عزیز
 کم نیستند اساتیدی که حضورشان 
در بــزم ســینمای مســتند مایه 
مباهــات و بهانه‌‌ای بــرای انتقال 
تجربیات گرانسنگ‌شــان به نسل 
جوان‌تر است. این روزها گعده‌های 
جشــنواره  در  مستندســازان 
سینماحقیقت بیشــتر با محوریت 
یکی از این اساتید شکل می‌گیرد و 
اینگونه اســت که حاشیه جشنواره 
هم تبدیل به متنی پربار و غنی شده 
اســت. محمدرضا اصلانی یکی از 
همین نام‌آوران ســینمای مستند 
اســت که دیروز طبق برنامه واحد 
تحقیقات و پژوهش مرکز گسترش 
مهمان برنامه گفت‌وگوهای صمیمانه 

با کارشناسان و مستندسازان بود.

 پیش‌تر در همین صفحه خبری داشــتیم از 
حضــور نماینــدگان جشــنواره‌های معتبر 
جهانــی بــرای تعامل و آشــنایی بیشــتر 
فیلمسازان حاضر در »سینماحقیقت« با این 
جشنواره‌ها. بد نیســت بدانید جشنواره‌های 
داخلی هم از این فرصت غافل نبوده‌اند. حوزه 
هنری به عنوان متولی برگزاری دو جشنواره 
فیلم کوتاه »رویش« و »فیلــم 100« در ایام 
برگزاری جشــنواره غرفــه‌ای را برای معرفی 
این دو رویــداد به مهمانان ســینماحقیقت 
اختصاص داده اســت. این دو جشنواره البته 
پس از چند دوره برگزاری هم زمان از ســال 
گذشته به صورت یک ســال در میان برگزار 
می‌شوند و امســال نوبت برگزاری جشنواره 
فیلم 100 اســت که عرصه رقابت فیلم‌های 
با زمان کمتر از 100 ثانیه است. علاقه‌مندان 
به این جشــنواره و فیلمســازانی که احتمالاً 
آثاری متناســب با این رویداد دارند می‌توانند 
 با حضور در لابی طبقه ســوم سینما فلسطین 
و در غرفــه اختصاصــی ایــن دو جشــنواره 

اطلاعات خود را در این زمینه تکمیل کنند.

مرکزیت سینمافلسطین باعث شده تا اکثر 
اخبار و رویدادها درباره »سینماحقیقت« با 
نام این ســینما گره بخورد اما سینما سپیده 
هم این روزها میزبان بخشــی از مخاطبان 
»سینماحقیقت« است. اتفاقا فیلمسازان و 
مخاطبان استقبال خوبی از اکران آثار در این 
سینما داشته‌اند. تا جایی که رئيس سازمان 
ســینمایی حجت‌اله ایوبی هم روزگذشته 
نقطه آغاز دیدار خود از جشــنواره هشتم 
را سینما ســپیده قرار داد. اگر گذرتان به 
این سینما افتاده باشــد حتماً دیده‌اید که 
در گوشــه‌ای از فضای عمومی‌لابی اصلی 
ســینما میز و صندلی‌هایی چیده شــده تا 
مستندســازان فضایی بــرای گعده‌های 
حرفه‌ای خود داشته باشند. اتفاقا عکاسان 
رســانه‌های خبری هــم به دنبال شــکار 
لحظه‌های ناب از همین گعده‌ها هســتند. 
شاید شکار حاشیه‌های جذاب از جشنواره 
برای مخاطبان هم دیدنی‌تر باشد. برخی از 
خبرنگاران در همین ســینما بساط ارسال 
اخبار و گزارش خود را پهن کرده‌اند و برخی 
دیگر با کارگردانان حاضر در سالن با فراغت 
کامل از شلوغی معمول ســینما فلسطین، 
به گفت‌وگو نشســته‌اند و تلاش می‌کنند 
تیترهــای جذابــی را از میــان گفته‌های 
مستندســازان شــکار کنند. در مجموع 
در آخرین روزهای ســرد پاییز این روزها 
شــوروحال »ســینماحقیقت« سالن‌های 

»سپیده« را هم حسابی گرم کرده است.

 روزهای گرم سپیده جشنواره در جشنواره

»چه خبر؟« این سوال اگرچه یکی از تکه کلام‌های 
مرســوم در گفت‌وگوهای کوتاه ما ایرانی‌هاست 
اما در روزهای داغ برگزاری یک جشــنواره پرخبر 
می‌تواند معنــای جدی‌تــری پیدا کنــد. حالا 
تصور کنید که جشــنواره هشتم سینماحقیقت 
از نیمه هم گذشــته و آرام‌آرام عطــش اطلاع از 
اخباری ماننــد نتایــج داوری و برگزیدگان آیین 
اختتامیه سیر صعودی پیدا کرده است! خیالتان 
راحت؛ دست اول‌ترین اخبار جشــنواره حاصل 
زحمت ســتاد خبری جشنواره اســت که هر روز 
تازه‌ترین‌های آن را روی ســایت سینماتجربی به 
آدرسcinematajrobi.ir قــرار می‌دهند. 
با سرزدن روزانه به این سایت البته می‌توانید در 
کنار اخبار به نقد و تحلیل آثار به نمایش درآمده 
در جشنواره هم دسترسی داشته باشید. مضاف 
بر اینکه برترین مطالب خواندنی همین نشریه 
روزانه جشــنواره را هم هــر روزه می‌توانید در 
این سایت مشــاهده کنید. ســایت »سینما 
 تجربی« را از این نظر می‌توان کامل‌ترین بسته

خبری – تحلیلی آنلاین پیرامون هشــتمین 
جشنواره »سینماحقیقت« دانست. 

بسته پیشنهادی 

 سلام دکتر 
 برخلاف سال گذشته امکان 
حضورش در کارگاه‌های تخصصی 
فراهم نشد اما فرصت دیدار با او در 
ساعت 19:30 امروز را ازدست ندهید.

 ملاقات با ننه حسن
 اگر فرصت تماشای مستند تازه 
محمدعلی طالبی را از دست دادید، 
امروز ساعت 22 در سینما سپیده 
»ننه حسن« منتظر شماست.

به دنبال حیات
با »پلنگ ایرانی« شناخته شد. 
می‌توانید»حیات در رگ‌های سرد« 
او را امروز 21:45 در فلسطین سه 
ببینید. 
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روایت‌های منتقدانه           زندگی از تهران تا  تایلند
مهمترین مستند‌های ایرانی و خارجی در پنجمین شب نقد‌و بررسی سینما حقیقت با حضور کارگردانان این آثار و منتقدین برگزار شد

    مجری کارشناس:   شاهین امین       منتقد:  احمد طالبی‌نژاد      ‌مترجم: بهمن نورایی

  یکی از فیلم‌های تاثيرگذار روز پنجم جشــنواره مستند 
»جایی برای زندگی« بود که پیشتر درخشش در جشنواره 
فیلم فجــر را تجربه کرده بــود و حالا بــه دل مخاطبان 

»سینماحقیقت« هم خوش نشسته است. 

 محسن استادعلی: یکی از عوامل فیلم اقوامشان مالک 
این خوابگاه بود و در گفت‌وگوها دیدیــم که می‌توان وارد 
این فضا شد و مسئول آنجا هم پذیرفت و در یک بازه زمانی 
12 ماهه بــه آنجا رفت و آمد داشــتیم. این فیلــم در واقع  
می‌تواند بخشی از یک سه‌گانه درباره مردان تنها، زنان تنها 
و کودکان تنها در تهران باشــد. وجه مشترک سه فیلم هم 
موقعیت زندگی این آدم‌هاست. سعی بنده در تمام کارهایم 
این بوده که در فرآیند پیش از شروع فیلمبرداری آنقدر به 
کاراکترها نزدیک شوم که به رفت و آمدهای ما کاملا عادت 
کنند که این فرآیند یک پروســه یک روزه یک هفته‌ای و یا 

یک ماهه نیست. 
طالبی‌نژاد: محســن استادعلی ســال‌ها پیش هنرجوی 
بنده بود و از همان موقع احســاس می‌کــردم نگاه ویژه‌ای 
در سینمای مســتند دارد. امیدوارم هرگز هوای سینمای 
داستانی به ســرش نزند چرا که با همین چند فیلم هویتی 
به دســت آورده که حیف است قربانی ســینمای داستانی 
شود. البته این فیلم شــاید بهترین فیلم استادعلی نباشد. 
فیلم قبلی او عادت می‌کنیــم یکی از تکان‌دهنده‌ترین آثار 
مســتندی اســت که بنده دیده‌ام. ویژگی مهم ایشان در 
کارهایشان حذف دوربین است. به گونه‌ای وارد حریم‌های 
بسته می‌شــود که انگار دوربینی وجود ندارد و افراد بدون 
مقاومت هرچه دارند بیرون می‌ریزنــد و چیزهایی از خود 
می‌گویند که شــاید به خانــواده هم نگویند. این شــگرد 
اســتادعلی اســت که می‌تواند اعتماد آدم‌ها را جلب کند. 
به خصوص در مقوله آســیب‌های اجتماعــی غالباً افراد به 
گونه‌ای حرکت می‌کنند که ترحم برانگیز باشند اما در آثار 

استادعلی اصلا اینگونه نیست.

 منتقد و روزنامه‌نگار باســابقه در ادامــه  تجربیات خود در 
عرصه مستندسازی با مستندی پیرامون یک شاعر ارمنی 
به جشنواره هشتم آمده است که روایتی گیرا از تنهایی‌های 

این شاعر دارد. 

 روبرت صافاریان: فیلم درباره یک شــاعر ارمنی اســت. از 
این منظر یک مســتند پرتره اســت اما از ورای زندگی ایشان 
درباره جامعه ارامنه ایران و مهاجرت هم بحث می‌شود چراکه 
جامعه ارامنه ایران همواره در آستانه مهاجرت بوده‌اند. در سه 
دهه گذشته پس از انقلاب، جمعیت ارامنه ایران به یک‌پنجم 
کاهش یافته اما حتی یک گزارش مطبوعاتی درباره آن منتشر 
نشده اســت چراکه اصولا جامعه ایرانی علاقه‌ای به پرداختن 
به موضوع اقــوام و اقلیت‌ها نــدارد. در عین حــال گفتمان 
تعارف‌آمیزی درباره اقلیت‌ها به خصــوص ارامنه وجود دارد 
که خوشبختانه گفتمان مثبتی است اما همین گفتمان تبدیل 
به وسیله‌ای برای نشناختن شده است. قصد من از ساخت این 
فیلم پرداختن به یک شــخصیت ارمنی بود که شاعری بزرگ 
اما ناشناخته است. فیلم برای مخاطب غیرارمنی ساخته شده 
تا اتفاقاتی که در جامعه ارامنه رخ می‌دهد و ارمنی‌ها دوســت 

ندارند درباره آن صحبت کنند، گفته شود.
 احمد طالبی‌نژاد: نمی‌دانســتم روبرت تا این اندازه خوش 
سخن است! او بیشــتر منتقد است تا فیلمســاز. فیلم روبرت 
یک فیلم پرتره است اما حسن آن این است که فراتر از این قرار 
می‌گیرد. با وجــودی که کم و بیش در جریــان زندگی ارامنه 
بوده‌ام فیلم اطلاعاتی تازه بــه من داد. در فیلم ما با انســانی 
روبه‌رو هســتیم کــه در جهــان تنهای خود ســعی می‌کند 
افکارش را بازتاب دهد. اصلًا هم نــگاه قومیتی و عقاید دینی 
را مدنظر ندارد و از نگاه انسانی به این وضعیت می‌پردازد و این 
شاعر همانطور که اسمش آزاد است، انسانی آزاده است. فیلم 
تصویر جامعی از یک ارمنی می‌دهد که از طریق آن می‌توان با 

جامعه ارامنه آشناتر شد. 

روایت فیلمســاز از حضور در جمع اهالی بدوی ‌یک روستا. 
او می‌گوید مهم‌ترین چیزی که به آنهــا دادیم تا با ما همراه 
شوند »توجه« بود. حاصل این توجه فیلم مستند تاثيرگذار 

»زمانی که پرنده بودم«  شد. 

 مونیکا پاولوچوک: در لهستان اینگونه نیست که منتقدی 
درباره فیلم من صحبت کنــد و تنها به آن نمــره می‌دهند و 
به همین دلیل نشســتن در این جلســه برای مــن تجربه‌ای 
خیلی جالب اســت. چندتایی فیلم ایرانی دیده‌ام البته بدون 
زیرنویس! اما یــک فیلم 10 دقیقه‌ای از یک فیلمســاز ایرانی 
دیدم که بدون دیالوگ واقعاً بی‌نظیر بود. قصه ســاخت فیلم 
من خیلی طولانی و شخصی است. از من خواسته شد یک فیلم 
تلویزیونی درباره تایلند بسازم اما سوژه‌ای پیدا نکردم و استعفا 
دادم. در همین دوره اما با کایایی‌ها آشنا شدم و عاشق فرهنگ 
آنها شدم و به گونه‌ای هیپنوتیزم شدم. فیلم من درباره یک زن 

بود که شاید حتی برای عوامل فیلم من هم جالب نبود. 
 احمد طالبی‌نژاد: فیلم ایشــان خیلی شــبیه مستندهای 
اجتماعی خــود ما دربــاره مناطــق محروم بــه خصوص با 
محوریت زن اســت. شــخصیت اصلــی 12 بــار وضع حمل 
کرده، چهــار نفر مرده و باقــی اطرافش نیســتند و او مجبور 
است در جامعه‌ای کاملا بدوی زندگی بگذراند. فیلمساز برای 
همذات‌پنداری در همان ابتدا پرنده‌ای را نشــان می‌دهد که 
پایش بســته اســت و اندازه پرواز محدودی دارد. این پرنده 
نشــانه‌ای تکراری اســت و ای کاش از نماد دیگری استفاده 
می‌شد اما یک لحظه بدیع و به شدت زیبا در پایان فیلم هست 
که زن بالنی را روشن می‌کند و در شب به آسمان می‌فرستند. 
این من را به یاد آیین سرخ‌پوســت‌ها انداخت که با آتش به هم 
ارتباط برقــرار می‌کردند. گویی ایــن زن دارد به جهان اعلام 
موجودیت می‌کند. فیلم نورپردازی و دکوپاژ مناســبی دارد، 
دوربین جای درســتی قرار دارد اما به دلیل سوژه شاید فیلم 

برای ما ایرانی‌ها تازه نباشد. 

جایی برای زندگی
    موضوع مستند: زندگی  مردان در پانسیون

    کارگردان:  محسن استادعلی

 در فاصله دو کوچ
    موضوع مستند: پرتره یک شاعر ارمنی

    کارگردان:  روبرت صافاریان

 زمانی که پرنده شدم
    موضوع مستند: زندگی بدوی در یک روستا

    کارگردان:  مونیکا پاولوچوک
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یک فیلم منتقدانه از ســینمای مســتند ‌مجارستان درباره 
روستایی در جنوب ‌این کشور که زندگی به طور کامل در آن راکد 

است و قرار است ورزش تنیس، شرایط مردم آن را احیا کند.

 کریســتف کواچ: فیلم مــن درباره یک روســتای 
دورافتــاده در جنوب مجارســتان اســت. نکته آماری 
عجیب این ‌روســتا 90 درصد بیکاری ساکنانش است! 
مردان این روســتا کاملا بیکار هســتند و صبح تا شب 
در کافه‌ها مشــغول گپ و گفتند. حتی سیســتم نوری 
 این شــهر هم برای 50 ســال پیش بود و هیچ تحرکی

 نداشتند. تا اینکه شــهردار اجازه احداث زمین تنیس 
از اتحادیه اروپا را در راســتای یک طرح تحول اقتصادی 

می‌گیرد. 
روســتائیان اما نســبت به این طرح کاملا بد بین بودند. 
من در اخبار خبر ساخت این زمین را شنیدم و بازخورد 
رسانه‌ها کاملا منفی بود که در شهری با این فقر چرا باید 
ورزش به این گرانی به راه انداخت. احســاس کردم باید 
اقدامی‌ انجام شود تا این شرایط اصلاح شود. البته هنوز 

شرایط این روستا تغییری نکرده است. 
 احمد طالبی‌نژاد: فیلم می‌توانست یک گزارش صرف 
باشد اما خوشــبختانه از این سطح بالا رفته و لحظه‌های 
خوبی دارد. هرچند لحظه‌های اضافه دارد.  ما داســتان 
جامعه‌ای را می‌بینیم‌ که 45 خانــوار دارد که 90 درصد 
آن بیکار ‌هســتند و مردان و زنانش دچارچاقی! فردی 
‌توصیه می‌کند که بــرای پویایی بایــد ورزش تنیس را 

اشاعه داد. 
اما ما هم می‌دانیم تنیس ورزش پولدارها است. شاید اگر 
فوتبال ‌بود استقبال بیشتری از آن می‌شد. اهالی از این 
طرح استقبال می‌کنند اما به محض مصدومیت مربی به 
طور کامل از آن دل می‌کننــد! فیلم جزئیات خوبی دارد 

که ما را به زندگی کولی‌ها در مجارستان آشنا می‌کند.

مردان و توپ‌ها
    موضوع مستند: روایت زندگی  روستایی در مجارستان

        کارگردان:  کریستف کواچ 

The review meeting of the 
fifth day was held by the 
presence of Shahin Amin, 
Mohsen Ostad Ali, Ah-
mad Talebi Nejad, Robert 
Safarian, Kristof Kovacs and 
Monika Pawluczuk. During 
these sittings, four films 
were reviewed including 
‘A Place to Live’, ‘Between 
Two Emgirations’, ‘Men 
with Balls’ and ‘When I 
Am a Bird’. The first one 
had already been shown 
at Fajr Film Festival and 
once again it was well-re-
ceived by the audiences of 
Cinema Verite. “This film is 
in fact one part of a trilogy 
about lonely men, lonely 
women and lonely chil-
dren”, the director said.

Critical View
 to Life

 شاهین امین: کتاب »سینما در جهان ایرانی« تإلیف دو 
برادر خیلی جدی و عزیز اســت که در عرصه‌های مختلف 
کار فرهنگی کار کرده‌اند. مطبوعات، تئاتر، کارگردانی تله 
تئاتر، تالیف چهــار کتاب و خیلی موارد دیگــر در کارنامه 
آنها هست و همواره یکی از دغدغه‌هایشــان جهان ایرانی 
است. جهان فرهنگ ایرانی که بسیار گسترده‌تر از مرزهای 

جغرافیایی امروز ایران است.
 احمد محیط طباطبایی: باید تشــکر کرد از مســئولان 
مرکز گسترش سینمای مستند و جشنواره سینماحقیقت 
که به بهانه جشــنواره این بخش جنبــی رونمایی کتاب را 
که در واقع بخش اصلی اســت برگزار می‌کننــد. این قبیل 
برنامه‌ها تمایز ســینمای مســتند با انواع دیگر ســینما و 
حتی تمایز جشنواره ســینماحقیقت را با دیگر جشنواره‌ها 
هم مشخص می‌کند. سینمای مســتند سینمایی است که 
می‌توان به دستاوردهایش اســتناد کرد. به همین دلیل این 
سینما یک پشتوانه بزرگ پژوهشی اســت. ان‌شاءالله از این 
به بعد تبدیل به یک سنت در جشنواره سینماحقیقت شود.  
توفیق داشــتم در چند روز کل این کتاب را مطالعه کنم. از 
روی فرم و دسته‌بندی ابتدا احســاس می‌کنید با مجموعه 
مصاحبه‌ای مانند ویژه‌نامه‌های ژورنالیستی مواجه هستید، 
اما وقتی کتاب را می‌خوانید و با توجه کیفیت تدوین آقایان 
عبدالعلــی‌زاده با خواهید دید که با یــک کتاب کاملا جامع 

درباره مفهوم جهان ایرانی مواجه هستید.
   عباس عبدالعلی‌زاده: ایده اولیــه این کتاب در حکم 
جرقه‌ای بود که حالا تبدیل به شعله یک کبریت شده است 
و حالا بسته به ســینماگران اســت که با این کبریب شمع 

روشن کنند یا مشعلی بزرگ.
  علی‌اکبــر عبدالعلــی‌زاده: واقعــا ذوق زده شــدم از 
صحبت‌های اســتاد محیط طباطبایی. نظــر اولیه برای آقای 

ایوبی بود که طرح کردند مجموعه فیلمی درباره جهان ایرانی 
تولید شود اما بعد به این جمع‌بندی رسیدیم که ابتدا از ریشه 
بحث را پی بگیریم و بعد نتایج به دست آمده را نسبت به سینما 
بررسی کنیم. هدف این بود که شاید از دل این گفت‌وگوهای 
شفاهی سوژه‌هایی برای تولید آثار مستند و داستانی در اختیاز 
فیلمســازان قرار بگیرد. که این اتفاق در واقع افتاده و امروز در 
هر یک از این گفت‌وگوها می‌توانید شاهد 7 یا 8 ایده بکر برای 

فیلمسازی نهفته است. 

 سینما به سبک ایرانی
 کتاب برادران عبدالعلی‌زاده نگاهی از بیرون به خانواده سینما دارد

این کتاب  در پنجمین روز جشنواره  رونمایی شد

   نام کتاب: سینما و جهان ایرانی 
 تألیف: علی‌اکبر و عباس عبدالعلی‌زاده

 مهمانان: علی‌اکبر و عباس عبدالعلی‌زاده، سید احمد محیط طباطبایی، شاهین امین
رونمایی از کتاب »ســینما و جهان ایرانی« آخرین برنامه ویژه رونمایی از آثار تازه دفتر تحقیقات و پژوهش مرکز 
گسترش بود که شب گذشته در سینمافلسطین برگزار شد. در این نشست عباس عبدالعلی‌زاده بسیار ساکت بود 

و تنها یک جمله گفت و باقی بحث را به برادرش واگذار کرد.

علی‌اکبر دهبانی
Dehban.cinema@.com

The book of Abdolalizadeh 
brothers, ‘Cinema and the 
Iranian World’ looks at Irani-
an cinema as an outside ob-
server. Ali Akbar and Abbas 
Abdolalizadeh, Shahin Amin 
and Ahmad Mohit Tabat-
abaei were the special guests 
of this meeting during which 
the book was unveiled. 
“Certainly this book will be a 
reference source for many of 
experts in the near future”, 
Tabatabaei said.  

Iranian Style
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اصل     مطلب
    با موبایل هم می‌توان مستند ساخت

 با موبایل هم می‌شود فیلم مستند ســاخت و با دوربین 70 
یا 35 میلي‌متری هم می‌توان فیلمی ســاخت که مســتند 
نباشد. برداشت ما از مفهموم مستد اشــتباه است نه وسیله 
کار ما. مستند به یک مجموعه شــرایط زیبایی‌شناسی هم 
نیاز دارد که خیلی از آثاره ارائه شــده به جشــنواره حقیقت 
فاقد آن هستند. مســتند فرمی در هنر ســینما با دستمایه 
اصلی واقعیت است. شکلی که در نهایت از مستند به نمایش 
در می‌آید بــا واقعیت اولیــه و طبیعی آن متفاوت اســت و 

بازنمایی‌های بسیاری در آن  انجام شده  است. 

آثار رسيده به جشنواره امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پس از تماشای آثار ارائه شــده به بخش مســابقه ملی، بنا به اعتقاد من مستند بلند رشد 
کیفی قابل توجهی داشــته ولی مســتندهای کوتاه بســیار ضعیف و ناتوان بودند. این در 
شرایطی است که فیلم مستند به عنوان یک مدیوم کوتاه معرفی می‌شود. برای من جالب 
است در زمینه‌ای که تجربه تولید کمتری داشتیم، توفیق بیشتری، به عکس در زمینه‌ای 

که تجربه والایی داشتیم، ضعف و کاستی کیفی آشکار بود.
علت تفاوت کیفی این دو بخش را در چه می‌دانید؟

در مقایسه و به طور نسبی باید بگویم در بخش مســتند بلند، افراد تجربه و پختگی نسبی 
داشتند اما مســتند کوتاه را افراد خام‌دست و آماتور ســاخته بودند. کسی که مستند بلند 
می‌ســازد باید در مجموع آمادگی لازم را داشــته باشــد، چرا که فیلم‌های مستند فاقد 
داستان‌اند و باید یک تکیه‌گاه روایی داشــته باشند. موضوعی که فیلمساز انتخاب می‌کند 
باید ظرفیت تحلیل و توصیف گســترده را داشته باشــد. کار هرکسی ساخت مستند بلند 
نیســت. بنابراین تجمع افراد باتجربه در تولید حرفه‌ای مســتند، زمینه ساخت آثار قابل 
قبولی در مســتند بلند را فراهم کرد. دلیل برتری کیفی نیز همین اســت. سهل گرفتن و 

دسترسی آسان به تکنولوژی تولید فیلم مهم‌ترین عامل ضعف مستندسازان است.
وضعیت تحقیق و پژوهش آثار حاضر در بخش مسابقه ملی چگونه است؟

در مستندهای بلند و نیمه‌بلند رشــد کیفی تحقیق محسوس اســت. اما در مستندهای 
کوتاه، نه فقط ضعف ساختاری تکنیک بلکه ضعف پژوهشی هم دیده می‌شود. این عرصه، 
عرصه سواد اســت و تحقیق. کســی که در این زمینه ضعف دارد نمی‌تواند مستند خوبی 

بسازد.
کمی هم درباره مضامین به کار رفته در آثار حاضر در بخش مســابقه ملی 

توضیح دهید.
تنوع رنگارنگی از مضامیــن مختلف در بخش مســتند بلند دیده می‌شــود؛ از مضامین 
اجتماعی، تاریخی تا طبیعت ایران و امثالهم. اما بیشتر مستند بلند ما به مضامین فرهنگی 
و ملــی، تاریخی یا طبیعت ایــران می‌پردازند. برخــاف آن، در مســتند کوتاه مضامین 
اجتماعی بســیاری داریم. در مســتندهای نیمه بلند هم رشــد مضامین اجتماعی روز 

بخصوص ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیده‌ می‌شود.
با این تفاســیر، وضعیت مستندســازان ایرانی را در حال حاضر چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
مستندسازان ایرانی بخصوص جوانان در معرض آســیب‌های بسیاری قرار دارند. فناوری 
سهل تولید فیلم این تصور را پیش آورده است که با کپی از واقعیت، فیلم مستند ساختند؛ 
در حالی که نمایش حقایق، فیلم مســتند نیســت. مراتب و ضوابط دیگری لازم است تا با 
افزوده شدن به واقعیت، فیلم مستند شــکل بگیرد. با این تعریف، بسیاری از آثار از حیطه 
مستند خارج می‌شوند. فیلم‌ها واقعیت‌نما بودند، نه مستند و دکومانتر. بسیاری‌ از فیلم‌ها 
از مرحله جنینی و اولیه خود خارج نشده و رشــد نکرده بودند. فیلمساز باید از این مرحله 
فراتر رفته و با پردازش دســت‌مایه اولیه و تغییر شکل آن، اثر مستند را خلق کند. این گزند 

کلی برای همه بخش‌های جشنواره بخصوص بخش کوتاه است. 
 به نظر شما دليل آن چيست؟

بسیاری از مستندسازان نمی‌دانند چگونه فیلمبرداری کنند. با مبانی اولیه فیلمبرداری، 
تدوین، نور، رنگ، صدا آشنا نیستند. اگر مسئله ثبت واقعیت ملاک باشد، دوربین‌ بانک‌ها،  

فروشگاه‌ها و پلیس نیز همواره واقعیت را ثبت می‌کنند. 
در واقع مستندساز بايد فیلمنامه ذهنی از موضوع داشته باشد و براساس 

آن، گام به گام حرکت کند.
نگوییم فیلمنامه ذهنی، بگوییم ایماژ ذهنی؛ یک صورت خیال و تصویر ذهنی از واقعیت. 
مستندســاز ضمن حفظ حقیقت، نباید به تحریف و جعل آن بپردازد. مستندساز باید به 
اثر خود فرم دهد. در صورتی که فرم هنرمندانه و خلاق باشــد، می‌توان گفت فیلم مستند 
بازنمایی خلاق یک امر واقع است. با این دیدگاه، بســیاری از آثار ارائه شده به جشنواره، از 

این واقعیت بیرون‌اند؛ فیلم‌های واقعیت‌نمایند تا مستند خلاق. 

 فیلم مستند 
نمایش حقایق نیست

 احمد ضابطی‌جهرمی، داور بخش مسابقه ملي جشنواره
 سينما حقيقت از كيفيت فيلم‌هاي امسال، نقاط قوت و ضعف آن‌ها 

و وضعيت سينماي مستند گفته است

احمــد ضابطی‌جهرمی يكي از وزنه‌هاي مهم ســينماي مســتند اســت. 
 تاثير تاليف‌هــاي گوناگون او در اين حوزه بر كســي پوشــيده نيســت و 
كتاب‌هايش ســاليان درازي اســت بــه عنــوان مرجعي قابل اتــكا مورد 
 اســتفاده همگان قرار مي‌گيرد. با ضابطی‌جهرمی كه در جشــنواره هشتم 
مسئوليت داوري فيلم‌هاي بخش مسابقه ســينما حقيقت را برعهده داشته 
درباره يكفيت فيلم‌هاي اين دوره و وضعيت كلي ســينماي مستند گفت‌وگو 
كرده‌ايم كه حاصلش پيش روي شما اســت. او اما از مستند خود نام نمی‌برد و 
می‌گوید: » این را قبل از اعلام نتایج داوری نمی‌توانم بگویم. چون ممکن است 
این تصور را ایجاد کند که دلیل موضوعی باعث جلب نظر من شــده است، در 

حالی که این گونه نیست«. 

شيما انتظاري مقدم
shima.entezarii@gmail.com
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 يكفيت فيلم‌هاي پرتره‌ را چطور ديديد؟
ما در بخش مســتند پرتره ضعف آشــکاری داریم. اغلــب این آثار 
ضعیف‌اند. نکته مهم در این آثار آن اســت که باید دســت‌مایه‌هایی 
واقعی شــخصیت‌ها و جنبه‌هایی که شــخصیت‌ را معرفی می‌کنند 
پروش یابند و ســپس با برداشت مستندســاز، به نمایش درآید. در 
مســتد پرتره‌ها، ما با روایت مســتقیم و ارائه اســناد درباره زندگی 
شخصیت‌ها روبه‌روئیم. غالبا مستندها از طریق مصاحبه با شخصیت 
و افراد پیرامون او ساخته شده‌اند. فیلمســاز خود فاقد نگرش است. 
گویی باید با موضــوع خنثی برخورد کنــد و ما فهم فیلمســاز را از 

شخصیت در مستند پرتره‌ها نمی‌بینیم.
 ورک‌شاپ‌هایی که در حاشیه جشنواره برگزار می‌شود 
می‌تواند در این زمینه‌ها به پیشــرفت مستندسازان 

کمک کند؟
بله، ورک‌شاپ‌ها می‌توانند به مستندســازان بینش و نگرش بدهند. 
برگزاری آنها از نظر من مثبت و پسندیده است. البته تعداد محدودی 
از مستندسازان می‌توانند از ورک‌شاپ‌ها استفاده کنند. مشکلی که 
در حــال حاضر در عرصه مستندســازی وجــود دارد و قبل‌تر به آن 
اشاره کردم، در ســطح ملی مطرح اســت و باید تمام مستندسازان 

آموزش‌های لازم را درباره ساخت مستند ببینند. 
شــاید یکی از دلایل بي‌رغبتي مستندســازان، عدم 
نمایش عمومی آثار باشد. مستندساز با تلاش و هزینه 
بسیار، اثری را خلق می‌کند ولی امکان نمایش آن را پیدا 

نمی‌کند. 
مستند یک فرم ملی و ســرزمینی ماست. هنر ســرزمین ما را بیان 
می‌کنــد و بر مضامینی چــون ایران‌شناســی تکیه دارد. مســتند 
فرهنگی بومی و ملی ایرانی‌هاســت. همین موضوع کافی است تا بر 
نمایش عمومی این آثار همت بیشــتری بگذاریم. این آثار نه فقط از 
تلویزیون بلکه در سینماها و برای عموم مردم ایران باید پخش شود. با 
نمایش عمومی این آثار مردم نه فقط با مسائل اجتماعی روز و نگرش 
فیلمساز و دغدغه او آشنا می‌شــوند، بلکه شناخت جامعی نسبت به 

گذشته، تاریخ و میراث خودشان نیز به دست می‌آورند. 
 از میان آثار ارائه شده به جشنواره حقیقت، برای کدام 
بخش از آثار، شانس بیشتری براي نمایش عمومی قائل 

هستيد؟
به طور کلی بخش مســتندهای بلند و تعدادی از مســتندهای نیمه 
بلند قابلیت نمایش عمومی دارند. در بخش مســتند کوتاه به خاطر 
کم‌تجربگی فیلمساز و ضعف مستند، کمتر اثری است که از نظر من 

بتواند این امکان را داشته باشد. 
به نظر شما جشنواره حقیقت می‌تواند در جهت حرکت 

رو به جلوی مستندسازان موثر باشد؟
بله. از این جشنواره باید حمایت شود. امکانات اجرایی این جشنواره 
باید تکمیل شود. همچنین روش‌های تشــویقی مستندسازان باید 
افزایش یابد. از این طریق و افزایش حضور مستندســازان، می‌توان 
امیدوار بود تا این جشــنواره خدمات علمی، پژوهشــی و آموزشی 

بسیاری به مستندسازان در سراسر ایران ارائه دهد. 

Ahmad Zabeti Jahromi, one of the 
jury members of the ‘National 
Competition’ section, talks on the 
quality of this year’s films and their 
strengths and weaknesses. He is 
one of the most leading figures of 
documentary cinema. Although he 
does not mention any name, Zabeti 
Jahromi makes an overall remark 
about the whole films. “In my opin-
ion, our full-length documentaries 
have achieved a great improvement 
in terms of quality, while short one 
seem really impotent and ineffec-
tive,” he explains.   

Misunderstandings 
of the Truth

مهمانان محبوب

حبیب رضایی بــه دعوت نشــریه روزانه  مهمان جشــنواره 
سینماحقیقت شد. اما چرا به ســراغ او رفتیم؟ او از علاقه‌مندان 
پر و پاقرص سینمای مستند اســت و در پس‌زمینه  کارنامه‌اش 
هم کم‌وبیش کارهایــی در این زمینه انجــام داده یا در محیط 
مستندســازی حضور داشــته اما علاوه بر این‌ها رضایی یکی 
از انگشت‌شــمار بازیگران سینمای ایران اســت که ارتباطش 
با ســینمای مســتند مســتقیما به نقش‌هایی که بازی کرده 
بازمی‌گردد. در سینمای ایران فیلم‌های داستانی زیادی با داشتن 
شخصیتی مستندساز در بطن قصه ساخته نشده‌اند ولی حبیب 
رضایی فرصت حضور در یکی از آن‌ها را داشته است: »قصه‌ها« 
به کارگردانی رخشــان بنی‌اعتماد. رضایی در فیلم بنی‌اعتماد 
نقش مستندسازی را ایفا می‌کند که روایتگر مشکلات کارگران 
است. از آن طرف یک نفر دیگر هم مهمان نشریه روزانه جشنواره 
حقیقت شــد. روزنامه‌نگار، مجری، نویســنده، تهیه‌کننده و 
کارگردانی که هم مســتند ســاخته و هم‌جنس کارهایش به 
گونه‌ای است که نزدیکی زیادی با دینای مستند دارد. منصور 
ضابطیان مهمان دوم ما در روز پنجم جشــنواره بود. رضایی و 
ضابطیان هر دو در حالی مهمان جشنواره شدند که مثل باقی 
مهمان‌ها در اوج مشغله و گرفتاری کارهای روزانه خود به سر 
می‌بردند و فقط نام مســتند و مبحث مستندسازی باعث شد  
دقایقی خود را همه کارهای روتین خود فارغ کنند و به سینما 

مشروح  ‌گزارش در صفحات 8 و9فلسطین بیایند.

گپ و گفتی با حبیب رضایی و منصور ضابطیان که 
همزمان در پنجمین روز جشنواره سینماحقیقت 

مهمان نشریه روزانه بودند 
  محمد صادق شایسته

Mshayesteh84@gmail.com
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ت. کنــار در ورودی 
ک به ســه بعد‌از‌ظهر  اســ

ت  نزدی
ســاع

ب رضایی هستیم  او با کمی 
سینمای فلســطین منتظر حبی

ش را به ســینما فلســطین 
تاخیــر، فقط کمــی تاخیر خود

ت. 
ک کوله به پش

پ اســپورت و ی
می‌رساند. مثل همیشه با تی

ت 
ک جلســه می‌آید و همان ابتدا می‌گوید که باید به سرع

از ی
برای جلسه بعدی آماده شــود. همان ابتدا که وارد می‌شود با 
ت نسبتا زیادی که در ســالن انتظار و طبقات 

توجه به جمعی
ک‌های 

ف ســینما فلســطین وجود دارد ســام و علی
مختل

مخاطبان بــا او آغــاز ‌می‌شــود. می‌گوییم مســتند دنبال 
س چرا او 

می‌کنید؟ جواب می‌دهد خیلی زیاد. می‌پرســیم پ
را امسال در جشــنواره ندیدیم که اول به شوخی می‌گوید ما 
ک سال از دستمان 

که هر سال بودیم شــما کجا بودید، حالا ی
ش 

در رفته. بعد از این شوخی مشغله زیادی که امسال درگیر
ش اعلام می‌کنــد و می‌گوید که با 

شــده را دلیل اصلی غیبت
ش حتما در سه روز پایانی جشــنواره بیشتر به 

کم شدن کار
جشنواره ســر می‌زند و ســعی می‌کند فیلم‌های باقیمانده تا 
ت بتواند راهی 

روز آخر را ببینید. حتی می‌گوید امیدوار اســ
ش 

پیدا کند که به فیلم‌هایی که امســال در جشنواره به نمای
ت داده دسترسی پیدا کند 

درآمده‌اند و او دیدن آن‌ها را از دس
ت چند روز بعد از جشنواره در یکی 

که به او می‌گوییم قرار اس
ش درآیند و او 

ب به نمای
ت فیلم‌های منتخ

دو سالن و در دو نوب
ت می‌کند در این زمینه حتما خبرها را به او برسانیم 

درخواس
تا بتواند فیلم‌های امسال را ببیند. 

ستند ایران و جهان
   تکامل تعامل م

 
ب رضایی ذات وجود جشــنواره مســتند را بسیار خوب 

حبی
ف‌هایی 

ت جشــنواره ضع
می‌دانــد. می‌گویــد ممکن اســ

ت جشــنواره وجود برخی از 
داشته باشــد که با توجه به قدم

ت اما همین که ســینمای 
ف‌ها امری کاملا طبیعی اســ

ضع
مستند جشنواره‌ای مســتقل برای ارائه آثار دارد اتفاق بسیار 
ت. به گفتــه او در مرحله کنونــی برگزاری 

ش‌یمنی اســ
خو

ت دارد و 
ش از هر چیــز اهمی

جشــنواره تداوم برگزاری آن بی
ت که خیلی به کم و زیادهای جشنواره فکر 

ت اس
به همین عل

ت اصطلاحا چرخ جشــنواره هر 
نمی‌کند و فقط امیدوار اســ

سال بچرخد تا مستند و مستندسازی هر چه بیشتر به جایگاه 
ک شود. رضایی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های 

ش نزدی
واقعی‌ا

ف و نگاه‌های متفاوت 
جشنواره مستند را حضور سلایق مختل

ش ســینمای بین‌الملــل را یکی از 
در کنار هم می‌داند و بخ

ت بالایی در جشــنواره 
ش و اهمی

ش‌هایی می‌داند که از ارز
بخ

ت چرا که به گفته او در جشنواره‌های 
مســتند برخوردار اســ

ت‌هایی که در ارائه آثار خارجی 
دیگر معمولا به دلیل معذوری

وجود دارد شاید تعامل بین سینمای ایران و جهان به درستی 
انجام نپذیرد اما در سینمای مستند خوشبختانه این تعامل به 
ت. به 

خوبی شــکل گرفته و آرام‌آرام در حال رشد و تکامل اس
ب عام با سینمای مستند 

گفته رضایی برقراری ارتباط مخاط
ت و وجود این جشــنواره می‌تواند 

ت اس
ت عادی سخ

در حال
ب با آثار مستندســازان 

ث برقراری ارتباط مخاط
به خوبی باع

ش و دیده شدن آثارشان 
شود. مستندسازانی که در زمینه پخ

ت و پنجه نرم کرده‌اند. 
همیشه با مشکلات ریز و درشــتی دس

ت بســیاری از مخاطبین سینمای ایران از 
رضایی معتقد اس

علاقه‌مندان سینمای مستند هستند اما به دلیل نبود فضای 
مناسبی برای دیدن آثار مستند همیشه حسرت به دل دیدن 
ف از مستندســازان ایران و جهان بوده‌اند و 

مستندهای مختل
ک فایده مهم بودن و لزوم بقای 

شاید اگر قرار باشد تنها و تنها ی
جشنواره مستند نام ببرد از بین رفتن همین حسرت‌ها برای 

ت. 
ب ایرانی اس

مخاط

ستند
ش آثار م

ش فضا برای نمای
ستر

   لزوم گ
 

ش سینمای 
مرتضی رزاق‌کریمی‌ معاون فرهنگی مرکز گستر

س از ســام 
مســتند و تجربی به اســتقبال رضایی می‌آید پ

واحوالپرسی مرسوم، رضایی  به شوخی می‌گوید که شرمنده 
ت امسال کمتر این اطراف آفتابی شده، رزاق‌کریمی‌ هم با 

اس
ش نهادن به جشــنواره 

لبخند برای همین حضور کوتاه و ارز
ش 

ت پخ
ش نام و ســاع

ت‌های
تشــکر می‌کند و در ادامه صحب

ت در روزهای 
ک‌ســری از فیلم‌های قابل توجهی که قرار اس

ی
ش درآیند را به رضایی می‌گوید. کمی‌ بعد از آن 

پایانی به نمای
ش بعدی 

ت‌هایمان با رضایی ادامه پیــدا می‌کند. در بخ
صحب

ف اصلی جشــنواره را کم بودن تعداد 
ت‌ها او نقطــه ضع

صحب
ش‌دهنده فیلم‌ها جشــنواره می‌داند. به نظر 

سینماهای نمای
ک سینما برای 

مستند دنیای بسیار وســیعی دارد که فقط ی
ش درآوردن همه آثار جشــنواره مســتند برای تمام 

به نمای
ت علاوه بر اینکه 

ت. او معتقد اســ
علاقه‌مندان بســیار کم اس

ش 
ش‌دهنده آثار در طول جشنواره باید افزای

سینماهای نمای
ش باید بر این باشد که 

ش مرکز گســتر
عددی پیدا کنند تلا

ت چند سینما 
س از ســالن‌های ثاب

بتواند حداقل یکی دو سان
ص 

ش فیلم‌های مستند اختصا
را هم در طول ســال برای نمای

دهند. به گفتــه او طرح »هنــر و تجربه« مهم‌تریــن اتفاق 
ت 

سینمایی امسال بوده و سینمای مســتند باید از این ظرفی
ش ببرد. رضایی 

ش آثار
ایجاد شده اســتفاده لازم را برای  نمای

از اســتقبالی که برای مستندهای اکران شــده در این طرح 
ت 

به وجود آمــده مثال می‌زند و می‌گوید بــا دیدن این ظرفی
ش عمومی‌آثار مستند پی 

بیشتر به لزوم ایجاد فضا برای نمای
می‌بریم.

ب به منصور
   از حبی

 
ب رضایی عکاســی کنیم  

ت می‌دهد تــا از حبی
فرصتی دســ

میهمان دیگر ما هم از راه می‌رسد و به جمع ما اضافه می‌شود، 
منصور ضابطیان که تا به حال کمتر بدون لبخند او را دیده‌ایم. 
ش با ما سلام و 

این بار هم طبق همیشه با همان لبخند معروف
ش گرم و صمیمی‌ رضایی و 

ش و ب
احوال‌پرســی می‌کند. خو

ضابطیان چنددقیقه‌ای به طــول می‌انجامد و بعد از آن هر دو 
ب 

ش می‌شوند. کم‌کم حبی
نفر  آماده عکاســی برای این گزار

ش 
ت‌های روزانه‌ا

رضایــی را بدرقه می‌کنیم تا به ادامــه فعالی
برســد و بعد به ســراغ منصور ضابطیــان برویم. امــا قبل از 
اینکه از رضایــی خداحافظی کنیم ســوالی را که مدت‌ها بود 
ت از او بپرسیم را می‌پرسیم. سال 

می‌خواستیم در اولین فرص
ت به نام حاج 

گذشــته بود که مسعود نجفی مستندی ســاخ
کاظم که در آن پرویز پرســتویی به ســراغ یکی از جانبازان 
گ تحمیلی به نام ناصر افشاری می‌رود. افشاری 

شیمیایی جن

ب رضایی در 
س با بازی حبیــ

ت عبا
ما را بدجور یاد شــخصی

ت. ولی با اینکــه حاج کاظم 
س شیشــه‌ای« می‌انداخ

»آژان
س شیشــه‌ای )پرویز پرســتویی( در ارتباط مســتقیم 

آژان
س این فیلم خبری نبــود. از رضایی 

با افشــاری بود اما از عبا
ت و او جواب 

ت به سراغ افشــاری نرف
پرســیدیم چرا هیچ‌وق

ص این عزیزان این 
ت مهم‌ترین نکتــه در خصو

جالبی داد. گف
ش دیگران برسد چه فرقی می‌کند 

ت که صدایشــان به گو
اس

این صدا را چه کسی برســاند؟ آقای پرستویی به خوبی حرف 
ش‌های که تا آن روز شنیده بودند فریاد زدند شاید 

او برای گو
ت این تصور اشتباه 

اگر من هم می‌خواســتم کاری کنم آن وق
ت آمده 

ت به دســ
به وجود می‌آمد که می‌خواهم از این موقعی

به نفع خودم استفاده کنم. این شــد که وقتی دیدم همه چیز 
ش می‌رود ترجیح دادم کنار بایســتم تا خللی در این 

خوب پی
زمینه ایجاد نشــود. رضایی به عنوان آخرین کلام از اینکه او 
را به جشنواره دعوت کردیم تشــکر می‌کند و ما هم از این‌که 
ش فرصتی هر چند کوتــاه را در اختیار  

با تمام مشــغله‌کاری‌ا
ت و ما به 

ت از او تشــکر کردیم. رضایی رف
نشریه  روزانه گذاش

پ کوتاهی هم با او داشته باشیم.
سراغ ضابطیان رفتیم تا گ

ستندسازی
سم و م

   ژرونالی
 

ت دارد 
ت که فیلم ببیند. دوســ

ضابطیان در جشــنواره اســ
ت با این و آن باشــد خیلی آرام 

ش از این‌که ســرگرم صحب
بی

و بی‌صدا به سالن‌ها برود و به تماشــای تازه‌ترین تجربه‌های 
مستندســازان ایــران و جهــان 
ت 

بنشیند. ضابطیان که سال‌هاس
مجری، تهیه‌کننــده و کارگردان 
ت« 

برنامه پرطرفــدار »رادیو هف
ت نزدیکی با مســتند 

ت قراب
اســ

ت 
دارد. طراحی برنامــه رادیو هف

ت که هرچند 
هم به گونه‌ای اســ

گاهــی نمونــه ســفرنامه‌هایی 
ش می‌شــود. 

تصویــری پخــ
ب او هــم به شــدت علاقه‌مند 

خ
ت، چه تصویری و 

ســفرنامه اســ
چه مکتــوب. علاقــه ضابطیان 
ش مســتند خصوصا در 

به بخــ
این زمینــه‌ای که گفتیــم آنقدر 
ت  همیشــه رگه‌های 

زیــاد اســ
پر‌رنگــی از نگاه مســتند‌گونه در 
ش دیده می‌شــود. ضابطیان 

آثار
ش را  این‌گونــه توضیــح 

دلیلــ
ف 

می‌دهــد: »نمي‌توانــم تعريــ
ش بدهم شــايد 

مشــخصي برای
اين علاقه ريشــه در ژورناليســم 

دارد و علاقه‌مندي و ســابقه من در روزنامه‌نــگاري. وقتي در 
ب‌داري در دل 

ش‌نويســي ميك‌ني مرتــ
روزنامه‌نگاري گزار

ت كه در اين شرايط 
وقايع مستند قدم مي‌گذاري و طبيعي اس

اين وقايع روي تــو اثر مي‌گذارند و از آن‌هــا تاثير مي‌گيري و 
حتی شــاید در بعضی مواقع روی آن تاثير هــم مي‌گذاري. 

ت هر چيزي كه مدنظر تو باشد هم بر پایه همین 
طبيعتا ساخ

ت به جهان 
تاثيرپذیری‌ها اتفــاق می‌افتد. خصوصــا از نگاه

هســتي. من همين طور كه در خيابان راه مي‌روم دور و برم را 
نگاه ميك‌نم البته نه آگاهانه بلکــه به صورت کاملا ناخودآگاه 
ت روزنامه‌نگاري به من یاد داده که 

به خاطر اينكه سال‌هاســ
ص روزنامه‌نگاری این 

حواسم به همه چيز باشــد، یکی از خوا
ت هستی این 

ت‌وجوی اطراف
ت که تو مدام در حال جســ

اســ
گ و بوی 

ث می‌شــود همه چیز که رن
ت ناخودآگاه باع

خاصی
ش باشی، تاثیری 

مستند دارد برای تو جذاب شــود و به دنبال
ت ناخودآگاه 

ک کارهای
ک‌ت

هم که از همه این‌ها می‌گیری در ت
نمایان می‌شــود. چه کارهــای تلویزیونــی و تصویری و چه 

کارهای مکتوب.« 

ستندها
   تاثیرپذیری مدام از م

 
یکی از موفق‌ترین مستندهای ســفرنامه‌ای سال‌های اخیر 
مســتندی بود به نام »موج کره‌ای« که ضابطیان آن را تهیه 
ت آن زمان که یانگوم با سریال »جواهری در 

کرده بود. درســ
ش را در دل همه جا کرده بود ضابطیان به 

قصر« حسابی خود
ب ایرانی را با 

کره می‌رود، با یانگوم مصاحبــه می‌کند و مخاط
ت صحنه و لوکیشــن‌های آن سریال بیشتر آشنا می‌کند. 

پش
ت. 

این مستند سفرنامه‌ای به شــدت مورد استقبال قرار گرف
ت که عموما وقتی در حال 

اما سوالی که از او می‌پرسیم این اس
ت بیشــتر از همه چه چیزهایی 

ت در مسیر مستند اس
حرک

ک می‌کنند یا او به عنــوان الگو از آن 
در این مســیر به او کم

س 
استفاده می‌کند. پاســخ ضابطیان به این سوال کمی‌ جن

ش مواجه 
ت‌ها با اين پرس

ژورنالیســتی دارد: »من خيلي وق
ش از همه روی تو تاثير 

ت بي
مي‌شوم که چه كســي در زندگي

ت الگو 
ت، یا از چه كســي یا چه چیزی در کارهای

گذاشته اس
ش 

ت جواب مشــخصي براي اين پرس
می‌گیری و من هيچ‌وق

ت در کار مســتند و کلا 
ندارم به این دلیل که تو ممكن اســ

ت به شــکل ذره ذره یا قطره‌ای از هر 
در همه کارهای زندگی

چیزی که اطراف تو وجود دارد ذره‌ای تاثیر گرفته باشــی که 
ت تو و آن‌چه كه داري. 

مجموعه اينها تبديل شــده به شخصي
ت. به هر حال تو 

حوزه كار ما و حوزه مستند هم همينطور اس
وقتي متصل به جريان اطلاعات هســتی  به شــکل لاینقطع 
ف با 

ش‌هــای مختل
در مســتند زندگي ميك‌ني. وقتی گزار

ف تلویزیون می‌بینی 
موضوعات متنوع را در کانال‌های مختل

ش‌های روزانــه روزنامه‌ها یا 
ب عــادی و گزار

یا همین مطال
ک آن‌ها تاثیر می‌گیری. من هم 

ک‌ت
ت‌ها از ت

مجله‌ها و ســای
ش كه همه آن چيزي 

از این قاعده مستثنی نیستم مطمئن با
ف هم جزئی از 

كه در زندگي‌ام ديده‌ام که مســتندهاي مختل
آن هستند و از طرفی شــامل زندگي در فضاي مستندگونه 
امروز هم می‌شــود روی مــن تاثير گذاشــته و همچنان هم 
ت 

ت که ضابطیان معتقد اس
می‌گذارد.« به همین دلیل اســ

ت. 
ش همین اس

مستندســازی پویایی عجیبی دارد که دلیل
ت شــروع شــود و ضابطیان دل دل 

فیلم جدیدی قرار اســ
ش برسد ما 

می‌کند که گپمان تمام شــود و برود به فیلم دیدن
ص مستند به 

هم حرفمان را تمام می‌کنیم تا طرفدار پر و پاقر
ش برسد.

علاقه‌ا

Habib Rezaei and M
ansour 

Zabetian 
appeared 

in 
the 

5th day of Cinem
a Verite 

film
 festival in Felestin cine-

m
a. In an exclusive interview

 
w

ith 
the 

daily 
m

agazine, 
they talked about their in-
terest in docum

entary cine-
m

a. Rezaei am
ong the hand-

ful of Iranian actors w
hose 

relation w
ith docum

entary 
cinem

a directly goes back 
to the roles he has played. 
In ‘Stories’ by Rakhshan Ba-
ni-Etem

ad, he plays the role 
of a docum

entary film
m

ak-
er. Zabetian is also an Irani-
an journalist, tv host, w

riter, 
producer and director, w

ho 
has m

ade docum
entaries as 

w
ell. His w

orks have strong 
ties w

ith the w
orld of docu-

m
entary.   

Special G
uests 

of the Festival
Special Report
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ت. کنــار در ورودی 
ک به ســه بعد‌از‌ظهر  اســ

ت  نزدی
ســاع

ب رضایی هستیم  او با کمی 
سینمای فلســطین منتظر حبی

ش را به ســینما فلســطین 
تاخیــر، فقط کمــی تاخیر خود

ت. 
ک کوله به پش

پ اســپورت و ی
می‌رساند. مثل همیشه با تی

ت 
ک جلســه می‌آید و همان ابتدا می‌گوید که باید به سرع

از ی
برای جلسه بعدی آماده شــود. همان ابتدا که وارد می‌شود با 
ت نسبتا زیادی که در ســالن انتظار و طبقات 

توجه به جمعی
ک‌های 

ف ســینما فلســطین وجود دارد ســام و علی
مختل

مخاطبان بــا او آغــاز ‌می‌شــود. می‌گوییم مســتند دنبال 
س چرا او 

می‌کنید؟ جواب می‌دهد خیلی زیاد. می‌پرســیم پ
را امسال در جشــنواره ندیدیم که اول به شوخی می‌گوید ما 
ک سال از دستمان 

که هر سال بودیم شــما کجا بودید، حالا ی
ش 

در رفته. بعد از این شوخی مشغله زیادی که امسال درگیر
ش اعلام می‌کنــد و می‌گوید که با 

شــده را دلیل اصلی غیبت
ش حتما در سه روز پایانی جشــنواره بیشتر به 

کم شدن کار
جشنواره ســر می‌زند و ســعی می‌کند فیلم‌های باقیمانده تا 
ت بتواند راهی 

روز آخر را ببینید. حتی می‌گوید امیدوار اســ
ش 

پیدا کند که به فیلم‌هایی که امســال در جشنواره به نمای
ت داده دسترسی پیدا کند 

درآمده‌اند و او دیدن آن‌ها را از دس
ت چند روز بعد از جشنواره در یکی 

که به او می‌گوییم قرار اس
ش درآیند و او 

ب به نمای
ت فیلم‌های منتخ

دو سالن و در دو نوب
ت می‌کند در این زمینه حتما خبرها را به او برسانیم 

درخواس
تا بتواند فیلم‌های امسال را ببیند. 

ستند ایران و جهان
   تکامل تعامل م

 
ب رضایی ذات وجود جشــنواره مســتند را بسیار خوب 

حبی
ف‌هایی 

ت جشــنواره ضع
می‌دانــد. می‌گویــد ممکن اســ

ت جشــنواره وجود برخی از 
داشته باشــد که با توجه به قدم

ت اما همین که ســینمای 
ف‌ها امری کاملا طبیعی اســ

ضع
مستند جشنواره‌ای مســتقل برای ارائه آثار دارد اتفاق بسیار 
ت. به گفتــه او در مرحله کنونــی برگزاری 

ش‌یمنی اســ
خو

ت دارد و 
ش از هر چیــز اهمی

جشــنواره تداوم برگزاری آن بی
ت که خیلی به کم و زیادهای جشنواره فکر 

ت اس
به همین عل

ت اصطلاحا چرخ جشــنواره هر 
نمی‌کند و فقط امیدوار اســ

سال بچرخد تا مستند و مستندسازی هر چه بیشتر به جایگاه 
ک شود. رضایی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های 

ش نزدی
واقعی‌ا

ف و نگاه‌های متفاوت 
جشنواره مستند را حضور سلایق مختل

ش ســینمای بین‌الملــل را یکی از 
در کنار هم می‌داند و بخ

ت بالایی در جشــنواره 
ش و اهمی

ش‌هایی می‌داند که از ارز
بخ

ت چرا که به گفته او در جشنواره‌های 
مســتند برخوردار اســ

ت‌هایی که در ارائه آثار خارجی 
دیگر معمولا به دلیل معذوری

وجود دارد شاید تعامل بین سینمای ایران و جهان به درستی 
انجام نپذیرد اما در سینمای مستند خوشبختانه این تعامل به 
ت. به 

خوبی شــکل گرفته و آرام‌آرام در حال رشد و تکامل اس
ب عام با سینمای مستند 

گفته رضایی برقراری ارتباط مخاط
ت و وجود این جشــنواره می‌تواند 

ت اس
ت عادی سخ

در حال
ب با آثار مستندســازان 

ث برقراری ارتباط مخاط
به خوبی باع

ش و دیده شدن آثارشان 
شود. مستندسازانی که در زمینه پخ

ت و پنجه نرم کرده‌اند. 
همیشه با مشکلات ریز و درشــتی دس

ت بســیاری از مخاطبین سینمای ایران از 
رضایی معتقد اس

علاقه‌مندان سینمای مستند هستند اما به دلیل نبود فضای 
مناسبی برای دیدن آثار مستند همیشه حسرت به دل دیدن 
ف از مستندســازان ایران و جهان بوده‌اند و 

مستندهای مختل
ک فایده مهم بودن و لزوم بقای 

شاید اگر قرار باشد تنها و تنها ی
جشنواره مستند نام ببرد از بین رفتن همین حسرت‌ها برای 

ت. 
ب ایرانی اس

مخاط

ستند
ش آثار م

ش فضا برای نمای
ستر

   لزوم گ
 

ش سینمای 
مرتضی رزاق‌کریمی‌ معاون فرهنگی مرکز گستر

س از ســام 
مســتند و تجربی به اســتقبال رضایی می‌آید پ

واحوالپرسی مرسوم، رضایی  به شوخی می‌گوید که شرمنده 
ت امسال کمتر این اطراف آفتابی شده، رزاق‌کریمی‌ هم با 

اس
ش نهادن به جشــنواره 

لبخند برای همین حضور کوتاه و ارز
ش 

ت پخ
ش نام و ســاع

ت‌های
تشــکر می‌کند و در ادامه صحب

ت در روزهای 
ک‌ســری از فیلم‌های قابل توجهی که قرار اس

ی
ش درآیند را به رضایی می‌گوید. کمی‌ بعد از آن 

پایانی به نمای
ش بعدی 

ت‌هایمان با رضایی ادامه پیــدا می‌کند. در بخ
صحب

ف اصلی جشــنواره را کم بودن تعداد 
ت‌ها او نقطــه ضع

صحب
ش‌دهنده فیلم‌ها جشــنواره می‌داند. به نظر 

سینماهای نمای
ک سینما برای 

مستند دنیای بسیار وســیعی دارد که فقط ی
ش درآوردن همه آثار جشــنواره مســتند برای تمام 

به نمای
ت علاوه بر اینکه 

ت. او معتقد اســ
علاقه‌مندان بســیار کم اس

ش 
ش‌دهنده آثار در طول جشنواره باید افزای

سینماهای نمای
ش باید بر این باشد که 

ش مرکز گســتر
عددی پیدا کنند تلا

ت چند سینما 
س از ســالن‌های ثاب

بتواند حداقل یکی دو سان
ص 

ش فیلم‌های مستند اختصا
را هم در طول ســال برای نمای

دهند. به گفتــه او طرح »هنــر و تجربه« مهم‌تریــن اتفاق 
ت 

سینمایی امسال بوده و سینمای مســتند باید از این ظرفی
ش ببرد. رضایی 

ش آثار
ایجاد شده اســتفاده لازم را برای  نمای

از اســتقبالی که برای مستندهای اکران شــده در این طرح 
ت 

به وجود آمــده مثال می‌زند و می‌گوید بــا دیدن این ظرفی
ش عمومی‌آثار مستند پی 

بیشتر به لزوم ایجاد فضا برای نمای
می‌بریم.

ب به منصور
   از حبی

 
ب رضایی عکاســی کنیم  

ت می‌دهد تــا از حبی
فرصتی دســ

میهمان دیگر ما هم از راه می‌رسد و به جمع ما اضافه می‌شود، 
منصور ضابطیان که تا به حال کمتر بدون لبخند او را دیده‌ایم. 
ش با ما سلام و 

این بار هم طبق همیشه با همان لبخند معروف
ش گرم و صمیمی‌ رضایی و 

ش و ب
احوال‌پرســی می‌کند. خو

ضابطیان چنددقیقه‌ای به طــول می‌انجامد و بعد از آن هر دو 
ب 

ش می‌شوند. کم‌کم حبی
نفر  آماده عکاســی برای این گزار

ش 
ت‌های روزانه‌ا

رضایــی را بدرقه می‌کنیم تا به ادامــه فعالی
برســد و بعد به ســراغ منصور ضابطیــان برویم. امــا قبل از 
اینکه از رضایــی خداحافظی کنیم ســوالی را که مدت‌ها بود 
ت از او بپرسیم را می‌پرسیم. سال 

می‌خواستیم در اولین فرص
ت به نام حاج 

گذشــته بود که مسعود نجفی مستندی ســاخ
کاظم که در آن پرویز پرســتویی به ســراغ یکی از جانبازان 
گ تحمیلی به نام ناصر افشاری می‌رود. افشاری 

شیمیایی جن

ب رضایی در 
س با بازی حبیــ

ت عبا
ما را بدجور یاد شــخصی

ت. ولی با اینکــه حاج کاظم 
س شیشــه‌ای« می‌انداخ

»آژان
س شیشــه‌ای )پرویز پرســتویی( در ارتباط مســتقیم 

آژان
س این فیلم خبری نبــود. از رضایی 

با افشــاری بود اما از عبا
ت و او جواب 

ت به سراغ افشــاری نرف
پرســیدیم چرا هیچ‌وق

ص این عزیزان این 
ت مهم‌ترین نکتــه در خصو

جالبی داد. گف
ش دیگران برسد چه فرقی می‌کند 

ت که صدایشــان به گو
اس

این صدا را چه کسی برســاند؟ آقای پرستویی به خوبی حرف 
ش‌های که تا آن روز شنیده بودند فریاد زدند شاید 

او برای گو
ت این تصور اشتباه 

اگر من هم می‌خواســتم کاری کنم آن وق
ت آمده 

ت به دســ
به وجود می‌آمد که می‌خواهم از این موقعی

به نفع خودم استفاده کنم. این شــد که وقتی دیدم همه چیز 
ش می‌رود ترجیح دادم کنار بایســتم تا خللی در این 

خوب پی
زمینه ایجاد نشــود. رضایی به عنوان آخرین کلام از اینکه او 
را به جشنواره دعوت کردیم تشــکر می‌کند و ما هم از این‌که 
ش فرصتی هر چند کوتــاه را در اختیار  

با تمام مشــغله‌کاری‌ا
ت و ما به 

ت از او تشــکر کردیم. رضایی رف
نشریه  روزانه گذاش

پ کوتاهی هم با او داشته باشیم.
سراغ ضابطیان رفتیم تا گ

ستندسازی
سم و م

   ژرونالی
 

ت دارد 
ت که فیلم ببیند. دوســ

ضابطیان در جشــنواره اســ
ت با این و آن باشــد خیلی آرام 

ش از این‌که ســرگرم صحب
بی

و بی‌صدا به سالن‌ها برود و به تماشــای تازه‌ترین تجربه‌های 
مستندســازان ایــران و جهــان 
ت 

بنشیند. ضابطیان که سال‌هاس
مجری، تهیه‌کننــده و کارگردان 
ت« 

برنامه پرطرفــدار »رادیو هف
ت نزدیکی با مســتند 

ت قراب
اســ

ت 
دارد. طراحی برنامــه رادیو هف

ت که هرچند 
هم به گونه‌ای اســ

گاهــی نمونــه ســفرنامه‌هایی 
ش می‌شــود. 

تصویــری پخــ
ب او هــم به شــدت علاقه‌مند 

خ
ت، چه تصویری و 

ســفرنامه اســ
چه مکتــوب. علاقــه ضابطیان 
ش مســتند خصوصا در 

به بخــ
این زمینــه‌ای که گفتیــم آنقدر 
ت  همیشــه رگه‌های 

زیــاد اســ
پر‌رنگــی از نگاه مســتند‌گونه در 
ش دیده می‌شــود. ضابطیان 

آثار
ش را  این‌گونــه توضیــح 

دلیلــ
ف 

می‌دهــد: »نمي‌توانــم تعريــ
ش بدهم شــايد 

مشــخصي برای
اين علاقه ريشــه در ژورناليســم 

دارد و علاقه‌مندي و ســابقه من در روزنامه‌نــگاري. وقتي در 
ب‌داري در دل 

ش‌نويســي ميك‌ني مرتــ
روزنامه‌نگاري گزار

ت كه در اين شرايط 
وقايع مستند قدم مي‌گذاري و طبيعي اس

اين وقايع روي تــو اثر مي‌گذارند و از آن‌هــا تاثير مي‌گيري و 
حتی شــاید در بعضی مواقع روی آن تاثير هــم مي‌گذاري. 

ت هر چيزي كه مدنظر تو باشد هم بر پایه همین 
طبيعتا ساخ

ت به جهان 
تاثيرپذیری‌ها اتفــاق می‌افتد. خصوصــا از نگاه

هســتي. من همين طور كه در خيابان راه مي‌روم دور و برم را 
نگاه ميك‌نم البته نه آگاهانه بلکــه به صورت کاملا ناخودآگاه 
ت روزنامه‌نگاري به من یاد داده که 

به خاطر اينكه سال‌هاســ
ص روزنامه‌نگاری این 

حواسم به همه چيز باشــد، یکی از خوا
ت هستی این 

ت‌وجوی اطراف
ت که تو مدام در حال جســ

اســ
گ و بوی 

ث می‌شــود همه چیز که رن
ت ناخودآگاه باع

خاصی
ش باشی، تاثیری 

مستند دارد برای تو جذاب شــود و به دنبال
ت ناخودآگاه 

ک کارهای
ک‌ت

هم که از همه این‌ها می‌گیری در ت
نمایان می‌شــود. چه کارهــای تلویزیونــی و تصویری و چه 

کارهای مکتوب.« 

ستندها
   تاثیرپذیری مدام از م

 
یکی از موفق‌ترین مستندهای ســفرنامه‌ای سال‌های اخیر 
مســتندی بود به نام »موج کره‌ای« که ضابطیان آن را تهیه 
ت آن زمان که یانگوم با سریال »جواهری در 

کرده بود. درســ
ش را در دل همه جا کرده بود ضابطیان به 

قصر« حسابی خود
ب ایرانی را با 

کره می‌رود، با یانگوم مصاحبــه می‌کند و مخاط
ت صحنه و لوکیشــن‌های آن سریال بیشتر آشنا می‌کند. 

پش
ت. 

این مستند سفرنامه‌ای به شــدت مورد استقبال قرار گرف
ت که عموما وقتی در حال 

اما سوالی که از او می‌پرسیم این اس
ت بیشــتر از همه چه چیزهایی 

ت در مسیر مستند اس
حرک

ک می‌کنند یا او به عنــوان الگو از آن 
در این مســیر به او کم

س 
استفاده می‌کند. پاســخ ضابطیان به این سوال کمی‌ جن

ش مواجه 
ت‌ها با اين پرس

ژورنالیســتی دارد: »من خيلي وق
ش از همه روی تو تاثير 

ت بي
مي‌شوم که چه كســي در زندگي

ت الگو 
ت، یا از چه كســي یا چه چیزی در کارهای

گذاشته اس
ش 

ت جواب مشــخصي براي اين پرس
می‌گیری و من هيچ‌وق

ت در کار مســتند و کلا 
ندارم به این دلیل که تو ممكن اســ

ت به شــکل ذره ذره یا قطره‌ای از هر 
در همه کارهای زندگی

چیزی که اطراف تو وجود دارد ذره‌ای تاثیر گرفته باشــی که 
ت تو و آن‌چه كه داري. 

مجموعه اينها تبديل شــده به شخصي
ت. به هر حال تو 

حوزه كار ما و حوزه مستند هم همينطور اس
وقتي متصل به جريان اطلاعات هســتی  به شــکل لاینقطع 
ف با 

ش‌هــای مختل
در مســتند زندگي ميك‌ني. وقتی گزار

ف تلویزیون می‌بینی 
موضوعات متنوع را در کانال‌های مختل

ش‌های روزانــه روزنامه‌ها یا 
ب عــادی و گزار

یا همین مطال
ک آن‌ها تاثیر می‌گیری. من هم 

ک‌ت
ت‌ها از ت

مجله‌ها و ســای
ش كه همه آن چيزي 

از این قاعده مستثنی نیستم مطمئن با
ف هم جزئی از 

كه در زندگي‌ام ديده‌ام که مســتندهاي مختل
آن هستند و از طرفی شــامل زندگي در فضاي مستندگونه 
امروز هم می‌شــود روی مــن تاثير گذاشــته و همچنان هم 
ت 

ت که ضابطیان معتقد اس
می‌گذارد.« به همین دلیل اســ

ت. 
ش همین اس

مستندســازی پویایی عجیبی دارد که دلیل
ت شــروع شــود و ضابطیان دل دل 

فیلم جدیدی قرار اســ
ش برسد ما 

می‌کند که گپمان تمام شــود و برود به فیلم دیدن
ص مستند به 

هم حرفمان را تمام می‌کنیم تا طرفدار پر و پاقر
ش برسد.

علاقه‌ا

ت نه سوژه
ش تولید اس

ی بخ
مشکل اصل

ت نهفته در هر ژانر مستند
جذابی

ت مدام 
ت که به دلیل ساخ

سانی اســ
ضابطیان یکی از ک

ســتندها 
ت متنوع که م

برنامه‌های تولیدی با موضوعا
سابی در این‌گونه زمینه‌ها تجربه 

ت ح
هم جزئی از آن اس

شــکل 
دارد به همیــن دلیل به خوبی می‌تواند بگوید م

ت: سوژه‌یابی و اجازه مطرح 
ستندسازی کدام اس

اصلی م
ت 

ظ اس
ب را حف

ت این جوا
ت‌هاســ

ت یا تولید. او انگار مد
کردن موضوعا

ش توليد. ما در اين سال‌ها ياد گرفته‌ايم كه 
خیلی ســریع می‌گوید: »بخ

ف‌هایمان را بزنيم بدون 
چه‌طوري از ديوارها عبور كنيم و چگونــه حر

ط قرمزها آســيبی بخورد یا بخواهیم جامعه را به هم بريزيم. 
اينكه به خ

ت‌تري شده هم به لحاظ زماني براي ما که 
ط سخ

ط توليد شراي
ولي شراي

ص 
ت بگذاريم و هم به لحاظ بودجه و هزينه. كار سينما و به خصو

باید وق
ت مي‌برد و بايد پي آن 

ت طبيعتا هزينه و وق
س

ستند كار گراني ه
ت م

ساخ
ستند 

ت آثار م
ط روزبه‌روز برای ساخ

را به تن بماليم ولی امیدوارم شرای
سیر هموارتر شود.«

م

از ضابطیان می‌پرسیم در میان این همه مستندی که می‌بیند 
ت. 

ک از ژانرهای مستندسازی علاقه‌مند اس
بیشتر به کدام ی

جواب جالبی می‌دهد: »نمي‌توانم به شما بگويم كه مستندهاي 
كي بار 

ت كه 
علمي یا تاریخی یا هر ژانر دیگری. مثلا يادم هس

ت‌وشوي 
ت و خورده‌اي درباره شس

كي ساع
نشستم مستندی 

كي 
فيل‌ها تماشــا كردم موضوعي كه مثلا به نظر خيلي‌ها احمقانه مي‌آيد که 

ت را بگذاري كه مثلا چی؟ فيل‌ها خودشون‌رو مي‌شورند هر 
ت و نيم وقت

ســاع
جور كه مي‌شورند به من چه مربوطه. ولي اين مستند جذاب بود و تو را به دنياي 
س كار من 

ت كني طبيعتا نوع جن
ش دعوت ميك‌رد و تو نمي‌توانستي مقاوم

خود
‌كيتر باشد و علاقه‌مندي بيشتري داشته باشم 

بايد به مستندهاي اجتماعي نزد
ولي باز هم واقعا نمي‌توانم مطلق بگویم مستند اجتماعی. خيلي از مستندهاي 
ش هم نمي‌تواند آدم را جذب بكند و مستندهايي 

اجتماعي هستند كه دو دقيقه‌ا
هم هســتند كه هيچ موضوع خاصي را مطرح نميك‌نند ولي اينقدر شيرينند و 

ش بی‌تفاوت باشی.«
ت ارتباط برقرار كند که تو نمي‌تواني در مقابل

با روح و روان

1
2

حبیب رضایی 
ذات وجود 
جشنواره 

مستند را بسیار 
خوب می‌داند. 
می‌گوید ممکن 
است جشنواره 

ضعف‌هایی 
داشته باشد  اما 

با توجه به قدمت 
جشنواره کاملا 

طبیعی است
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       فیلمی درباره یک مربی و یک اسب
 فیلم »آتلان« درباره تربیت یک اسب نیســت، بلکه درباره یک مربی و اسب اوست 
اما اینجا یک اتفاقی افتاده. یک مربی اســب، درست مثل یک ورزشکار است. فکر کنید 
مسیر یک فوتبالیســت را از زمانی که تصمیم می‌گیرد فوتبالیســت بشود تا زمانی که 
وارد لیگ حرفه‌ای می‌شود، می‌بینید. ممکن اســت چه اتفاق‌هایی برای او بیفتد و چه 

حاشیه‌هایی را پشت سر بگذارد.

از لوییس فیروز تا مربی ترکمن
 معین کریم‌الدینی در مستند »آتلان« زندگی پرفراز و نشیب یک مربی ترکمن 

و اسبش را روایت کرده است

Moein Karimoddini portrays 
the difficulties of a Turkmen 
horse trainer’s life in his full-
length documentary named 
Atlaan. He intended to film 
the life of an American horse 
trainer at first, but things 
changed and consequently 
his previous decision did. As 
a historical document, films 
can record and portray some 
sections of every land’s cul-
ture. Likewise in Iran, with so 
much ethnic diversities, such 
films have lots of opportuni-
ties to be seen. On the oth-
er hand, Iranian filmmakers 
rarely work on these sub-
jects, because of the difficult 
process of production and 
lack of sufficient funds and 
skilled crews. 

A Horse 
Whisperer

ایده نخســتین فیلم »آتلان« و دغدغه تولید آن 
از کجا آمد؟

در دوران دانشجویی سفری داشــتم به منطقه ترکمن‌صحرا 
و بــا خانم »لوییس فیروز« آشــنا شــدم. ایشــان یک خانم 
آمریکایی بودند که اسب ترکمن نگه می‌داشتند. آن موقع دلم 
می‌خواست یک مستند درباره ایشان بسازم، ولی دانشجو بودم 
و پول نداشتم. وقتی هم که فارغ‌التحصیل شدم، اولویت‎های 
دیگری پیــش آمد و من آن‌قدر ســاخت فیلــم او را به تاخیر 
انداختم که ایشــان فوت کردند. این موضوع مربوط به ســال 
78 بود. با این‌حال فرهنگ آن آدم‌ها را در ســفری که داشتم، 
دیده بودم. سال 91 تصمیم گرفتم دوباره بروم و همان ایده‌ای 
را که درباره خانم لوییس فیروز داشــتم، با یک مربی ترکمن 
شروع کنم. منتها آن مربی را نمی‌شناختم و پیدا نکرده بودم. 
بهمن‌ماه سال 90 پژوهشی را در منطقه ترکمن‌صحرا شروع 
کردم تا کاراکتــری را که می‌خواهم پیدا کنم. در ســفرهایی 
که به همیــن منظور داشــتم، با حدود ســی مربی اســب، 
مصاحبه‌های پژوهشی داشتم اما کسی را که می‌خواستم، بر 

اساس فاکتورهای مدنظرم پیدا نکردم. 
چرا؟ مشکل چه بود؟

دلیل این بود که پرورش اســب در آن منطقــه، به طور کامل 
صنعتی شــده و دیگر ســنتی نیســت. من به دنبال کســی 
می‌گشــتم که اســب را به صورت ســنتی نگه‌داری و تربیت 
کند. در فروردین‌ماه ســال 91 کاراکتری را که می‌خواستم، 
پیدا کردم و با او وارد گفت‌وگو شدم، ولی راضی‌کردن آدم‌های 

اقوامی که فارسی‌زبان نیســتند و فرهنگ‌شان هم روستایی 
است، برای حضور در فیلم کمی مشکل اســت. حدود دو ماه 
طول کشید تا من بتوانم اعتماد آن خانواده را جلب کنم تا این 

فیلم درباره‌شان ساخته بشود. 
در سیر پژوهشــی این فیلم، بیشــتر روی چه 
مواردی تمرکز داشتید؟ یعنی درباره کدام مسائل 

مرتبط به این موضوع پژوهش می‌کردید؟
در مورد ســوژه، فیلم ما هم این‌طور بود. وقتی به زندگی یک 
مربی اســب نزدیک بشــوید، متوجه می‌شــوید نگه‌داری از 
اســب، تربیت آن و آماده‌کردنش برای کورس چقدر ســخت 
است. حتی حاشیه‌هایی که اطراف این کورس برای آن مربی 
پیش می‌آید. یک مثــال از کار خودم بزنم. وقتی حرفه شــما 
مستندسازی است، مشــکل‌های فراوانی وجود دارد. اگر من 
بخواهم یک مســتند درباره شما بسازم، شــاید ماه اول و دوم 

فیلم‌های مستند به عنوان یک سند تاریخی، می‌توانند بخشی از فرهنگ، زندگی و مشاغل هر سرزمینی را ثبت 
کنند و به تصویر بکشند. در کشور ما نیز که با تنوع و تعدد قومیت، آداب و فرهنگ‌ها روبه‌روست، چنین فیلم‌هایی 
مجال بسیاری برای عرض‌اندام دارند اما به دلیل شرایط دشوار تولید، نبود بودجه کافی و نیروی متخصص و ماهر، 
مستندسازان ایرانی به ندرت سراغ چنین سوژه‌هایی می‌روند. مستند بلند »آتلان«، از جمله این آثار است که به 
حرفه پرورش اسب در منطقه ترکمن‌صحرا می‌پردازد؛ فیلمی که معین کریم‌الدینی مسیری طولانی را پیموده تا 
به نتیجه دلخواه برسد. درست مانند روندی که مربیان اسب‌ها برای تربیت و آماده‌سازی‌شان از ابتدا تا شرکت در 
کورس‌های اسب‌دوانی طی می‌کنند. کریم‌الدینی تصویربرداری »آتلان« را از آذرماه 91 شروع کرد و در مرداد 92 
آن را به پایان رساند. این فیلم در مرکز گسترش سینمای مســتند و تجربی تهیه شده است. او پیش از این، فیلم 
»وقتی ابرها پایین می‌آیند« را در هندوســتان کارگردانی کرده که یک فیلم آیینی بود. درباره تولید »آتلان« و 

شرایط فعلی مستندسازی در ایران با کریم‌الدینی گفت‌وگو کرده‌ایم. 

احمدرضا حجارزاده
am.mehr289@gmail.com بگویید من آماده‌ام و شروع کنیم. بعد در ماه‌های سوم و چهارم

و ماه‌های بعدی دیگر خســته می‌شوید. وقتی 80 درصد فیلم 
تمام شده، ممکن است بگویید حوصله دیدن‌تان را ندارم. دیگر 
علاقه‌ای به ساخت این فیلم ندارم. در زندگی این شخص مربی 
هم چنین مواردی وجود داشت؛ هم برای اسب، هم برای خود 
مربی. در لایه‌های زیرین این فیلم، چیزهای دیگری هم وجود 
دارد. مثل این‎که چرا یک اسب باید برای کورس آماده بشود؟ 
یعنی چرا حق زندگی طبیعی از یک اسب گرفته می‌شود؟ این 

موضوع می‌تواند در فیلم دیده بشود یا نشود. 
فیلم »آتلان« را براســاس کدام ســاختار آثار 
مســتند تولید کرده‌اید؟ یعنی آیــا با یک فیلم 
گفت‌وگومحور طرفیم یا فقط با تصویر و نریشین 

سر و کار داریم؟
نه. در فیلم »آتلان« بــه هیچ عنوان یک فریــم مصاحبه هم 
وجود ندارد. روایت فیلم از دیدگاه یک مربی اسب به نام علی و 

به صورت اول‌شخص است. 
زمان مســتند شما 62 دقیقه اســت. آیا همین 
موضوع را نمی‌شد در قالب یک مستند کوتاه‌تر 
تولید کرد؟ یعنی الان این زمان طولانی، آن‌قدر 
جاذبه دیداری و اطلاعاتی دارد که تماشاگر را یک 

ساعت پای خود نگه دارد؟
بله. البته. هرگز نمی‌خواســتم فیلمم را در رده مســتندهای 
کوتاه بسازم. حتی از نســخه اولیه فیلم و مجموعه تصاویری 
که گرفته بودیم، حدود بیســت دقیقه کم کردم تا به زمان 62 
دقیقه رسیدم. مطمئنم کسی که فیلم را می‌بیند، غیرممکن 

است متوجه گذر 62 دقیقه زمان بشود. 
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      فیلمسازی برای مردم و مسوولان
»گزارش یک بازپرس« فقط برای مردم ساخته شــده و خوشبختانه مخاطبان خود را جذب کرده 
است و دیدید که چه جمعیتی در روز اول جشنواره برای تماشای آن آمده بود. هرچند در 10 دقیقه 
اول برخی از سالن بیرون رفتند اما دیگر ندیدم تا پایان 80 دقیقه کسی خارج شود. اساسا مخاطب 
سوژه‌های ملتهبی مانند این فیلم را دوست دارد. »آزاد راه« ولی دو گروه مخاطب دارد؛ یکی مردم 

که ببینند چرا این آزادراه در این همه سال متوقف بوده است. بخش دیگر هم مسئولان هستند. 

آنچه دلم می‌خواست را ساختم
 محسن خانجهانی که با دو مستند کاملًا متفاوت به جشنواره هشتم آمده از 

»گزارش یک بازپرس« و »آزادراه« مي‌گويد

Mohsen Khanjahani is pres-
ent with two different doc-
umentaries, ‘Report an In-
terrogator’ and ‘Freeway’, in 
the 8th Cinema Verite film 
festival. Once he was known 
as sports documentary film-
maker and after making a 
few controversial political 
films, he became famous 
as “political documentary 
filmmaker”. Now, he has 
turned up with two social 
documentaries which have 
been well-received by the 
audiences so far. “They have 
different stories and there is 
not any similarity between 
them. Especially they were 
edited with two different ap-
proaches”, he mentions. 

My Favorite
 Films

 چه شــد که با دو فیلم به جشــنواره هشتم 
آمدید؛ فرآیند ســاخت این دو فیلم همزمان 

بود؟
بله. قرار تولید هر دو فیلم تقریبا بین اسفند سال گذشته و 
فرودین امسال بسته شد. هر دو کار هم در آغاز با مشکلاتی 
مواجه شــد. »گزارش یــک بازپرس« با اینکــه برای قوه 
قضاییه بود اما در قوه به مشــکلاتی خورد. برای »آزادراه« 
هم با ناهماهنگی و ناهمراهی وزارت راه و بنیادمستضعفان 
مواجه بودیم. این روند ادامه داشت تا اواخر اردیبهشت که 
بالاخره دو کار همزمان آغاز شد. به گونه‌ای هم بود که انگار 
با هم باید جلــو می‌رفتند! اگر جلوی یکی گرفته می‌شــد 
آن یکی هم به مشــکل می‌خورد. تا تیرمــاه فیلمبرداری 
هر دو طول کشــید. اما از آنجا که ایمان داشــتم دو فیلم 
به جشــنواره می‌رســد مردادماه برای هر دو فیلم فرم پر 

کردیم. 
   این هم زمانی در ‌جهت گیری روایت‌ها تاثيری 

نداشت؟
این دو داســتان مثل هم نبودند و هیــچ همخوانی با هم 
نداشتند. به همین دلیل تشــتت فکر به همراه نداشتند. 
هیچ نکته‌ای نبود که ذهن ما را به هــم بریزد. به خصوص 
که تدوین هر فیلم با یک تدوین‌گر متفاوت با نگاه متفاوت 

بود. به همین دلیل تاثيری بر کلیت روایت هم نداشتند.
  اشاره داشــتید به عقد قرار داد برای این دو 
فیلم؛ هر دو سفارش بود یا ایده اولیه متعلق به 

خودتان بود؟
دقیقا دو سال پیش و زمانی که»‌صندلی 257« را ساختم 
در یک برنامه تلویزیونی حاضر شــدم و آنجا بود که گفتم 
دوســت دارم »آزادراه« را بســازم. آزادراه تهران  -شمال 
دغدغه ســال‌های قبل من اســت. درباره »بازپرس« هم 

سال‌ها بود که می‌خواستم مســتندی در این زمینه بسازم 
اما امکانش فراهم نمی‌شــد تا اینکه مرکز رســانه‌ای قوه 
قضاییه افتتاح شــد که دســتور کارش حمایــت و تولید 
آثار هنری مرتبط با معضلات اجتماعی اســت. بلافاصله 
به مرکز پیشــنهاد دادم و آنهــا هم اســتقبال کردند. در 
مجموع به موضوع هر دوفیلم علاقه‌مند بودم. اتفاقا برخی 
می‌گفتند چرا بعد از چند فیلم سیاســی ناگهان ســراغ 
مستند اجتماعی آمده‌ای. مانند مقطعی که فیلم ورزشی 
می‌ســاختم و همین فضا برایم بود. می‌خواســتم ســراغ 

سینمای اجتماعی بیایم که به این دو سوژه رسیدم. 
  در »آزادراه« هم با توجه به موضوع سیاســی 
و اقتصادی آن باز هم زاویه نگاه‌تان اجتماعی 

بود؟ 
قرار بود این مستند اجتماعی باشــد اما فیلم خود به خود 
به سمت سینمای سیاســی گرایش داشت. راش‌هایی که 
از آرشیو استفاده کردیم از نقش روســای جمهور در این 
پروژه و وعده‌ها روایت داشت. پایان فیلم هم با دولت آقای 
روحانی تمام می‌شــود که وعده برای افتتاح فاز اول تا دو 
سال آینده مطرح می‌شــود! در طول فیلم آنقدر ناامیدی 

در مقطعی به عنوان یک مستندســاز ورزشی شناخته می‌شــد و پس از چند فیلم سیاســی جنجالی عنوان 
»مستندساز سیاسی« پســوند نامش در رسانه‌ها شد. حالا و در جشنواره هشــتم، محسن خانجهانی با دو فیلم 
اجتماعی به میدان آمده اســت. باید دید او می‌تواند عنوان »مستندســاز اجتماعی« را هم به کلکسیون القاب 
حرفه‌ای خود بیافزاید یا خیر؟ »گزارش یک بازپرس« و »آزادراه« تا همین جا از فیلم‌های پرمخاطب جشــنواره 

»سینماحقیقت« بوده‌اند. 

امید صبوری
o.sabori@gmail.com  می‌بینیم که در انتها فیلم با این شــائبه مواجه می‌شود که

نکند اینها هم ناموفق باشند.
  باتوجه به همکاری بــا مراکز دولتی در روایت 

مستند دلخواه خود با مشکل مواجه نشدید؟ 
مرکز گســترش که نه فقط درباره من کــه در قبال همه 
فیلمســازان هیچ‌گاه در کارهــا دخالتی نــدارد. درباره 
قوه قضاییــه هم از آنجا کــه اصل فیلم پیشــنهاد من بود 
هیچ‌کس به مــن نگفت چه باید بکنم یــا نکنم. تمام آنچه 
دلم می‌خواست را ساختم و شــاید به همین دلیل خیلی 
به ایده‌آل نزدیک شــدم و آنچه می‌خواســتم را ساختم. 
فقط دربــاره وزارت راه و بنیاد مســتضعفان از آنجا که به 
صورت مشــترک روی پروژه تهران - شمال کار می‌کنند 
هیچ وقت معلوم نبود که متولی چه کســی است. نامه‌های 
این مسئله موجود است. آن همکاری که باید می‌شد برای 

فیلمبرداری از برخی نقاط مهم واقعا اتفاق نیفتاد.
  از نظر مخاطب شناســی این دو مستند چه 

شباهت یا تفاوتی دارند؟
به همین دلیل برای نخســتین نمایش فیلم از نمایندگان 
مجلس دعوت شده بود. باید این مســتندها برای مدیران 
ارشد به نمایش  گذاشــته شود شــاید حکم یک تلنگر را 
داشــته باشــد. هدف ما به عنــوان فیلمســاز می‌تواند 
همین باشــد. اینکه تلنگری به مســئولان بزنیم تا شاید 
حرکتی در راســتای رفع یک مشــکل داشــته باشــند. 
البته قرار نیســت هیچ مســئولی چه در زمان حال و چه 
 در گذشــته را زیر ســوال ببریــم؛ اما باید به ســمت رفع 

مشکل برویم. 
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Niloufar Saeidi presents a 
sociological view towards 
cultural imports and foreign 
influences of going to cafes. 
Café goers would like to 
come to café in order to 
meet and get in touch with 
people. They see such place 
as a shelter in the modern 
world. Going to cafes in 
Tehran can be considered 
as a subculture. 

A Strange
 Place

بچه که بودم همیشــه می‌دیدم که برخی 
از مادران بچه‌های خــود را به »تنبیه داغ 
کردن« تهدید می‌کننــد و چندباری هم 
پیــش آمده بود کــه کودکــی در نتیجه 
شیطنت از ســوی مادرش داغ شده بود. 
من همیشــه در آن دوران می‌ترســیدم 
که مبــادا کار اشــتباهی انجــام دهم یا 
شــیطنتی کنم که مــادرم نیــز چنین 
تنبیهی برای من در نظــر بگیرد. این فکر 
همیشــه همراه من بود و به قول معروف 
برايم تابو محســوب مي‌شــد. گذشت و 
گذشــت تا اينكه به فيلمسازي علاقه‌مند 
شدم. رفتم خدمت سربازي و بعد از پايان 
آن حدود دو ســال فیلم نساختم. یک روز 
که به بیمارســتان رفته بودم متوجه شدم 
بچــه‌ای را بــه بیمارســتان آورده‌اند که 
نامادری‌اش آلت‌تناســلی‌اش را داغ کرده 
بود! اولــش برايم غيرقابل بــاور و عجيب 
بود كه همچنان اين شــيوه تنبيه وجود 
دارد .این ماجرا 2-3 ماهی فکرم را درگیر 
کرد. ضمن اين كه از این اتفاق یک عکس 
داشــتم و در نهايت تصمیم گرفتم درباره 
اين موضوع که فکرش از بچگی با من بوده 
است، فیلمی‌ بســازم. نتيجه فيلم و آنچه 
تصوير شــده درباره ماجــرای تنبیه داغ 
کردن بچه‌هــا و به صورت کلــی تنبیه و 
تربیت غیراصولی و نادرســت است که با 
روش داغ کردن انجام می‌شــود. این فیلم 
با ماجرای دو پســر که یکی از سوی پدر و 
دیگری از سوی نامادری‌اش تنبیه شدند 
روایت می‌شود. علاوه بر اینکه به موضوع 
تنبیه داغ کردن پرداخته‌ام، به اتفاقی که 
برای شخصیت این کودکان پس از تنبیه 
رخ می‌دهد و همچنین پرخاشــگری که 
در آن‌ها شکل می‌گیرد، هم نظر داشته‌ام. 
در واقع مستند »قاشــق« علاوه بر تنبیه 
به مسیری که شخصیت این کودکان پس 
از تنبیه ســیر می‌کند نیز می‌پردازد. هر 
چند بارها و بارها درباره اثرات ســوءتنبيه 
كودكان گفته و نوشته شــده اما معتقدم 
مســتندهايي از ايــن دســت تاثيري به 
مراتب بيشــتر دارند. اگر مســتند بتواند 
مخاطب را با خود همــراه كند حرفش را 
هم جا مي‌اندازد و مي‌تواند تلنگري براي 
جامعه باشــد. همه تلاش ما تلنگري بوده 

و اميدوارم در اين راه موفق بوده باشيم. 

تنبیه داغ کردن
 انگيزه ساخت »قاشق« 
به روايت جلال ویسی 

      نام فيلم: قاشق
   كارگردان: جلال ویسی

   درباره فیلم: مستند »قاشق« ماجرای 
تنبیه شــدن دو کودک با روش داغ کردن 
را به نمایش می‌گــذارد و به ‌عواقب چنین 
تنبیه‌هایــی و تاثیــری که بــر کودکان 

می‌گذارد اشاره دارد.

جای غریبی به نام کافه
 نیلوفر سعیدی در »کافه تهران« نگاهی تاریخی به ورود کافه به تهران داشته و این مکان

 را از منظر جامعه شناختی تصویر کرده است 

 خانم ســعیدی چرا کافه را به عنوان بستری برای 
بررسی فرهنگ وارداتی انتخاب کردید؟

کافه یک پدیده غربی است و فرهنگ کافه‌نشینی در دنیای غرب 
وجود داشته و از آنجا وارد فضای ایران نیز شده است. در گذشته 
در ایران مکان‌هایی مثل قهوه خانه داشــتیم که معمولا پاتوق 
مردان بوده‌اند که در آن قلیان می‌کشــیدند، چای می‌خورند و 
اخبار بینشان رد و بدل می‌شــد. اما این فرهنگ در دنیای غرب 
به این صورت بوده که در کافه قهوه صرف می‌شده و این مکان‌ها 
معمولا در اتفاقات سیاســی و اجتماعی دنیایشان نقش مهمی‌ 
داشته‌اند. بسیاری از انقلاب‌ها و تحولات غرب ریشه در همین 
کافه‌نشینی‌ها داشته اســت. در دهه 20 و 30 روشنفکران این 
فرهنگ را وارد ایران کرده‌اند و اوج کافه‌نشــینی را در ایران در 
زمانی می‌بینم که نشست‌هایی بین »جلال آل احمد«، »صادق 

هدایت« و سایر بزرگان ادبیات برگزار می‌شده است. 
شــما این فرهنــگ را از چه جنبه‌ای بررســی 

کرده‌اید؟
سیر تاریخی کافه‌نشینی خیلی وابســته به شرایط اجتماعی 
است و فیلم در واقعیت یک نگاه تاریخی به پدیده کافه‌نشینی 
در تهران دارد و شكل‌گیری کافه و همچنین نگاهی به دریافت 
شهروندانی که امروز اهل کافه رفتن هستند. بیشتر می‌خواستم 
درک کنم چرا آدم‌ها به این مکان عجیب می‌آیند و حسشان به 
آن چیست. در کنار همه این‌ها خواستم یک مقایسه‌ای هم بین 

فرهنگ کافه‌نشینی در ایران و غرب داشته باشم.
به چه برداشتی از این فرهنگ رسیدید؟

جامعه ایرانی یک جامعه جوان است و به دلیل مسائل اجتماعی 
و فرهنگی جوان‌ها تمایل بیشــتری به کافه رفتن دارند زیرا به 
نظر می‌رسد در این مکان احساس امنیت بیشتری دارند و کافه 
را چون یک پناهگاه می‌بیننــد. همچنین خود کافه یک مکان 
عجیب است؛ خصوصی نیســت اما آدم‌ها در این مکان عمومی‌ 
اجتماع خصوصی برگزار می‌کنند و بیشتر از اینکه برای خوردن 
به کافه بیایند، می‌آیند که از نظر روانی اقناع شوند. شاید اولین 
دیدارها و آخرین دیدارها و بسیاری از این اتفاقات در کافه‌ها رخ 
دهد. فکر می‌کنم کافه پدیده بسیار عجیبی است؛ چهار دیواری 
که می‌تواند با توجه به شرایط خود و چیدمانش به فضایی تبدیل 
شود که جوان‌ها نوعی احساس خصوصی بودن را در آن تجربه 

می‌کنند. 
از مقایســه کافه‌نشــینی در ایران و غرب به چه 

نتیجه‌ای رسیدید؟
به نظر من به دلیل شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی جوان‌ها 
در غرب به مکان‌هایی چون دیســکو و بار می‌روند و کافه ویژه 
افرادی با سن و  ‌سال‌تر است اما در ایران  مشتری کافه‌ها بیشتر 
جوانان هســتند که تمایل دارند گپ‌وگفتشــان را به جای هر 

جای دیگری در کافه برگزار کنند. 
چرا علاقه‌مند شدید در این باره فیلم تولید کنید؟

خودم اهل کافه رفتن هستم. یک کار پژوهشی نیز در این باره 
انجام شد که من در آن همکاری داشتم. تهیه‌کننده مستند نیز 
این موضوع را دوست داشــت و تصمیم گرفتیم به آن یک نگاه 

جامعه شناختی داشته باشیم. 

خرده فرهنگ‌های زیادی از این کشور به آن کشور می‌روند، گاهی جای خود را باز میک‌نند و پس از چند نسل هیچک‌س 
به یاد نمی‌آورد که مبدا و مقصد آن کجا بوده است، گاهی پذیرفته می‌شــوند اما تغییر میک‌نند و به قول امروز ما، بومی‌ 
می‌شوند اما باز هم کمی‌ رنگ و بوی غریبی دارند. کافه‌نشــینی هم یکی از همین خرده فرهنگ‌هاست که پس از جنگ 
جهانی دوم و با رفت و آمد روشنفکران به خارج از کشور، به ایران پای گذاشت. این که کافه‌نشینی در ایران چطور ماندگار 

شد و شکل و سیاقش چگونه بوده، موضوعی است که نیلوفر سعیدی در مستند »کافه تهران« به آن پرداخته است. 

زهرا عباسی
abbasi2222@gmail.com  
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     بهترين شكل از عواطف زنانه
از نگاه موسوي، اتفاقات عاطفي در اين فيلم به قدري سريع روي داد كه حتي گاه عوامل 
سازنده نيز متعجب مي‌شدند: »شــفافيت ارتباط عاطفي ميان پرسوناژهاي پرسوك، 
گاهي براي خودمان هم غيرقابل باور بود. معتقدم لازم است براي ديدن واقعيت درون 
انســان‌ها، مرزبندي‌هاي جغرافيايي را كنار بگذاريم و خالصانــه آنچه را اتفاق مي‌افتد 
شاهد باشيم. »پرســوك«كه روايتگر بهترين شــكل از عواطف زنانه است، هيچ مرز و 
خطي را برنمي‌تابد و اين نقطه عطفي‌است كه شــايد بر دل مخاطب بنشيند. اين فيلم 
پيشكش به تمام مادران و زنان سرزميني اســت كه در بحراني‌ترين شرايط دلسوزانه و 

مادرانه مي‌زيند.«

تبلور عواطف زنانه 
رضا فرهمند و فاطمه موسوي كه در»پرسوك« ماجراي ارتباط عاطفي دختر آلماني و 

پيرزن بوشهري را به تصوير كشيده‌اند از اين تجربه مي‌گويند

Reza Farahmand and Fate-
hem Mousavi tell the story 
of an emotional relationship 
between a German girl and 
an old woman from Busheher 
(in southern Iran). ‘Persouk’ 
is the title of this mid-length 
documentary meaning ‘Swal-
low’ in southern Iranians’ di-
alect. “Making situation docu-
mentary poses a big risk; you 
cannot lead such personages 
and you cannot manipulate 
the time of incidents. You 
should only be conscious and 
capture the moments”, the di-
rector said. He also adds, “We 
made the decision very imme-
diately and on the second day 
of shooting, we realized that 
we had only four days left”. 

Women’s 
Emotion

داســتان از اين قرار اســت كه فرهمند و موسوي براي 
اجراي پروژه‌اي راهي اســتان بوشهر مي‌شوند، اما پس 
از آشنايي با زني ماهي‌فروش در شــهر »ديرّ« و ديدن 
رابطه عاطفــي‌اش با دختري آلمانــي،‌ در كي تصميم 
ناگهاني، فيلمبرداري كاري تازه را كليد مي‌زنند و اين 
تصميم ناگهاني، به ساخت »پرسوك« منجر می‌شود. 
وقتي با رضا فرهمند همك‌لام مي‌شــويم، خدا را شكر 
ميك‌ند كه روند ســاخت فيلم به خوبــي پيش رفته و 
تجربه‌اي تازه در كارنامه مستندسازي‌اش رقم خورده 
است: »ساخت مســتندهاي موقعيت، ريسك  بالایی 
دارد؛ پرسوناژهاي فيلم‌هايي از اين دست، قابل هدايت 
نيستند و در زمان وقوع رويدادها نمي‌توان دخالت كرد. 
فقط بايد هوشــيار بود و موقعيت‌ها را شــكار كرد. در 
پرســوك،‌ ما خيلي ســريع تصميم گرفتيم و روز دوم 
فيلمبــرداري بود كه فهميديم بــراي ادامه كار فقط 4 
روز وقت داريم. چراكــه مادر قصه، راهــي كربلا بود؛ 
اين موضــوع از كي طرف موقعيتي پيش‌بيني نشــده 
براي پايان فيلم بود و از طرف ديگر ريســك كار را بالا 

مي‌برد.«

     در فراز و فرود تضادي دروني
كارگردان پرسوك، ســاخت اين فيلم را اتفاقي خوب 
در ســينماي مســتند مي‌داند و كيــي از مهم‌ترين 
ويژگي‌هاي آن را تبيين و نمايش روابط عاطفي ميان 
انســان شــرقي و غربي عنوان ميك‌ند: »در اين فيلم 
در مواجهه »يوديــت« و زن ماهي‌فروش، بدون هيچ 
ديالوگي كه به زبان مشترك باشد و تنها در سايه كي 
همدلي ملموس، ‌شاهد شــكل‌گيري لحظه به لحظه 
رابطه‌اي عاطفي هســتيم؛ تنها در كي پلان است كه 
زن جنوبي رو به دوربين ميك‌نــد و مي‌خواهد تا كلام 

دختر را برايش ترجمه كنيم!« اين مستندساز، سفر زن 
جنوبي به كربلا و تنها ماندن يوديت، دختر آلماني قصه 
را، پاياني غيرمنتظره براي تماشــاگر مي‌خواند: »در هر 
لحظه از فيلم به نظر مي‌رســد كه دختر، مــادر را ترك 
ميك‌ند، اما آنچه رخ مي‌دهد، سفري‌ســت كه يوديت را 
تنها ميك‌ند و پايان‌بخش داستان 37 دقيقه‌اي پرسوك 

مي‌شود.«

   30 سا ل محرومیت  از دیدار فرزند
 فرهمند در ايــن فيلم از جدايي مي‌گويــد؛ رخدادي كه 
براي مادري جنوبي كه 30 ســال از داشتن فرزند محروم 
بوده، امري دروني‌ســت و در پايان شــكلي ظاهري پيدا 
ميك‌ند و براي يوديت، دختري كه مادرش را سال‌هاست 
از دســت داده و به ايران آمده است، تعلق خاطري عميق 
را خلق ميك‌ند: »اغلب از آلماني‌ها بــه عنوان آدم‌هايي 
سرد ياد مي‌شود و در عوض مردم جنوب سرزمينمان، به‌ 
افرادي  خون ‌گرم، مهربان و مهمانواز شــهره‌اند؛ مواجهه 
اين تضاد در پرســوك، نقطه عطفي‌ست كه حتي براي ما 

 »پرســوك« در گويش جنوبي، به معناي پرنده مهاجر يا همان پرستوســت. اين همان عنواني اســت كه
 رضا فرهمند و فاطمه موســوي، در همكاري مشتركشــان براي تازه‌ترين اثر مســتند خود برگزيده‌اند. 
مستندي كه با نفوذ به قلب يك ماجراي عاطفي، پرده از زيباترين روابط انساني برمي‌دارد و آن را ‌روی پرده 

سينما به نمايش مي‌گذارد.

بنت الهدي صدر
s.b.sadr@gmail.com  نيز بسيار جالب بود و به شكل‌گيري رابطه‌‌ عاطفي مادر

و دختر در ميان پرسوناژها منجر شد.«

    همدلي، هيچ مرز و خطي را برنمي‌تابد
فاطمه موســوي ديگر كارگردان پرســوك نيز سوژه 
اين مســتند را اتفاقي بكر مي‌خوانــد و آن را فرصتي 
‌می‌داندكه نبايد از دســت مي‌رفت: »در مســتندهاي 
موقعيــت، هوشــمندي نيــاز اســت و رويدادهاي 
غيرقابل پيش‌بيني درســت‌تر از هر تصوير ديگر از كار 
درمي‌آيند. در واقــع هر اتفاقي را كــه محيط به وجود 
آورد بهتــر و درســت‌تر خواهد بود و در اين مســتند، 
تمــام اتفاقــات همان‌چيزي بــود كه بــدون دخالت 
بيرونــي رخ داد.« اين مستندســاز با اشــاره به فضاي 
زنانه فيلم، دغدغه‌هايش را در شكل‌گيري رابطه ميان 
پرسوناژهاي برمي‌شــمارد: »ارتباط ميان زن جنوبي و 
دختر آلماني، روندي طبيعي داشــت كه البته در خطه 
جنوب و با توجــه به ويژگي‌هاي اخلاقــي و اجتماعي 
آن‌هــا، اتفاق شــگفت‌انگيزي نيســت. ايــن رابطه، 
ارتباطي بداهه است كه لايه‌هاي زيرين و ديدني دارد. 
هميشه شــنيده‌ايم كه همدلي از هم‌زباني بهتر است 
و اين به قدمت همدلي در بشــر برمي‌گــردد. همدلي 
اين‌قدر تاريخي‌ســت كه با هيچكي‌ از اختراعات بشر 
قابل قياس نيست؛ موضوعي اســت كه در هيچ مرحله 
 و مرتبــه‌اي از ارتباطــات اجتماعي نمي‌تــوان از آن 

چشم‌پوشي كرد.«
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در »رویه عملیاتی استاندارد« قصدم 
قرار دادن مخاطــب در ]موقعیت[ 
نوعی واقعیت عجیــب و غریب بود. 
این رویکــرد، المانــی گمراه‌کننده 
در فیلمسازی محســوب می‌شود. 
هرتسوک ورنر )فیلمســاز آلمانی( 
هم در »بیانیه مینه سوتا« شروع به 
صحبت از حقیقتی وجدآور می‌کند. 
دقیقاً نمی‌دانــم از چه حرف می‌زند. 
اما برداشتی که از فیلم‌هایش دارم، 
نوعی »ابزوردیته« وجدآور اســت؛ 
اموری که ذات واقعیــت و جهانی را 
که در آن زندگی می‌کنیم به چالش 
می‌کشــد. ما تصور می‌کنیم جهان 
پیرامون‌مــان را درک می‌کنیــم. 
فیلم هرتســوک را تماشا می‌کنیم و 
به فکر فرو می‌رویــم. و من همواره و 
همواره به ]کاربرد[ این المان احترام 
گذاشــته‌ام. ابزوردیتــه وجــدآور، 
یعنی رویارویی بــا بی‌معنایی. و به 
نظرم ما بخشی از »ســینما وریته« 
)ســینماحقیقت( را رهــا کرده‌ایم. 
بله، کافی اســت. به قــدر کافی به 
هدف زده‌ایم و این حقیقتاً ســینما 
حقیقــت اســت؛ پاســخی بــرای 
ســال‌های دهــه 1960 و ایــرادی 
هم ندارد. امیــدوارم از بابت این‌که 
بخشــی از آن را به خاک سپرده‌ایم 
ضرر نکرده باشــیم. وقتــی آدم‌ها 
می‌گویند دل‌شــان می‌خواهد رژیم 
عوض شــود، مثلًا در واشــنگتن، 
خیلی مشتاقم بگویم آن‌چه ما واقعاً 
نیاز داریم تغییر نوع بشــر است. اما 
گمــان نمی‌کنم وریتــه )حقیقت( 
به خودی خود دچار مشــکل باشد. 
همواره ادعاهای عجیــب و غریبی 
دربــاره بیــان حقیقت در ســینما 
وجود داشته اســت. در این باره باید 
به مستند محبوبم، »مرد گریزلی«، 
اشــاره کنم که تا اندازه‌ای براساس 
رویکرد ســینما وریته ساخته شده 
است. چندی پیش مشغول ساخت 
فیلمی دربــاره عکس‌هایی بودم که 
از ابوغریب گرفته شــدند. و چیزی 
که  دربــاره عکس‌ها خیلــی برایم 
عجیب است این اســت که سوژه‌ها 
آگاهانــه جلــوی دوربین ژســت 
 گرفته‌اند. ماننــد تیموتی تردول در 
»مــرد گریزلی« که کامــاً آگاهانه 
خودش را در برابر دوربین به نمایش 
گذاشته است. او جلوی دوربین نقش 
بازی می‌کنــد. اما ایــن نقش بازی 
کــردن در عین حال بخشــی از آن 
چیزی است که در حال ضبط شدن 
است. بخشی از لحظه وریته است. به 
همین علت نیز من با این ایده که اگر 
ژســتی در فیلم اتفاق افتاده باشد، 
غیرواقعی اســت شــدیداً مخالفم، 
زیرا ژست گرفتن می‌تواند بخشی از 
واقعیت آن چیزی باشد که دارید به 

آن نگاه می‌کنید. 

درژست گرفتن  هم 
حقیقت  وجود دارد
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    مرد یخی
Frozen Man
      اروگوئه  2014
Uruguay 2014 

 کارولینــا کامپــو لوپــو، کارگــردان 
»خانه نازنین« )2011(؛ این مســتند 
83 دقیقه‌ای را نویسندگی، کارگردانی 
و فیلمبرداری کرده است. »مرد یخی« 
تصویری تکان‌دهنده از انســان معاصر را به نمایش 
می‌گذارد. گویی زمان ایستاده و وظایف روزانه‌ای که 
ما را به ماشین‌های خودکار بدل ساخته‌اند، از سویی 
آخرین نشانه‌های انســان بودن ما به شمار می‌روند. 
فیلم گروهــی از ســربازان اروگوئــه‌ای را به تصویر 
می‌کشــد که روی یکی از ناوهای نیروی دریایی این 
کشور زندگی می‌کنند و با احساس بیهودگی، خطر 

مداوم و فرسودگی دست به گریبانند.

    دهان شیر باز می‌شود
 The Lion’s Mouth Opens 
       امریکا  2014
USA 2014 

 این مســتند کوتاه با نمایش در بیش 
از 20 جشــنواره معتبــر بین‌المللی 
در سراســر جهان تاکنون افتخارات 
بسیاری کسب کرده است. لوسی واکر، 
فیلمنامه‌نویس و کارگردان این اثر 16 دقیقه‌ای، 
جدال شــجاعانه یک بازیگر زن اسکاتلندی جوان 
را در رویارویی با خطر بیمــاری ارثی و علاج‌ناپذیر 
‌»هانتیگتــون« به تصویر کشــیده اســت. واکر، 
مستندساز شناخته شــده امریکایی پیش از این 
آثاری نظیر »زمیــن بازی شــیطان«‌)2002(، 
»شــمار معکوس تا صفر« )2010( و »سرزمین 

برهوت« )2010( را کارگردانی کرده است. 
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همکاری امیدبخش 
نخستین جلسه کارگاه تخصصی »تولید مستند« با همکاری شبکه مستند اروپا )EDN( و با 

محوریت »به کارگیری راهبردهای روایی در ارائه بهینه طرح مستند« برگزار شد

در پنجمین روز از هشتمین جشنواره »سینماحقیقت« نخستین جلسه ورک‌شاپ »به کارگیری راهبردهای 
روایی در ارائه بهینه طرح مســتند« با حضور اووه یانسون، نماینده شبکه مســتند اروپا )EDN( برگزار 
شد. ورک‌شاپی که قرار است در قالب چهار جلسه دیگر و با حضور اســاتید، متخصصان و نمایندگان دیگر 
این شــبکه تا شــنبه 15 آذر ادامه پیدا کند. »نکته‌های کلیدی برای ورود به بازارهای بین‌المللی«، »ارائه 
راهکارهای مناسب برای تأمین اسپانســرهای بین‌المللی« و »چگونگی رسیدن به طرح در آثار مستند« از 
دیگر سرفصل‌های مهم و کلیدی این کارگاه‌های تخصصی هســتند. بی‌شک برگزاری این کارگاه تخصصی 
فرصتی بی‌سابقه را برای علاقه‌مندان و فعالان حوزه مســتند فراهم کرده تا از این طریق بیاموزند چگونه 

می‌توانند چشم‌اندازی امیدبخش را در عرصه‌های بین‌المللی برای خود و آثارشان ترسیم کنند.

علی‌اکبر دهبان
 Dehban.cinema@gmail.com
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    سفرنامه
A Diary of a Journey
        لهستان  2013
Poland 2013 

پیوتر استاسیک، مستندساز لهستانی 
این مســتند 54 دقیقه ای را براســاس 
زندگی یک استاد ســالخورده عکاسی 
نویســندگی و کارگردانی کرده است. 
»تادئوس رولکه« نام این عکاس پیشکسوت است که 
به همراه شاگرد 15 ساله اش به سراسر لهستان سفر 
می کنند و از ساکنان شهرستان ها و روستاها عکاسی 
پرتره انجام می دهنــد. برای پســرک نوجوان این 
بهترین فرصت اســت تا از رمز و رموز عکاسی سنتی 
سردرآورد. این مستند تحسین شــده در جشنواره 
فیلم مســتند لایپزیگ آلمان )DOK( و جشنواره 

فیلم کراکوف لهستان روی پرده رفته است.  

    ترانه یوسف
 Yusef’s Song
          یونان  2014
 Greece 2014

این مســتند 75 دقیقه ای را کوستاس 
پیلاکوس، فیلمساز یونانی، کارگردانی 
کرده و ماجراهــای آن وضعیت لیبی را 
دوران پس از انقلاب را به تصویر می‌کشد. 
این فیلم تاکنون در جشنواره‌های نظیر »تسالونیکی« 
به نمایش درآمده اســت. پیلاکوس کشوری را نشان 
می‌دهد که زیر بار ســنگین انقــاب کمر خم کرده 
و حالا پس از چنین رویــداد عظیمی‌ مردمش تلاش 
دارند کشورشان را بازســازی کنند و دوباره روی پای 
خودشان بایستند. اگرچه نتیجه عملی این تلاش‌ها 
هنوز مشخص نیســت، اما این حقیقت باعث نشده 

مردم لیبی از تلاش و کوشش روزمره دست بکشند. 

اووه یانسون در ابتدای این ورک‌شــاپ درباره نحوه معرفی 
فیلم به بازارهای جهانی )پیچینــگ/ Pitching( گفت: 
یادگیری پیچینگ برای فیلمســاز بســیار مهم اســت. به 
خصوص که شرایط معرفی فیلم مســتند با فیلم داستانی 
متفاوت اســت.  در مجمــوع پیچینگ به دو شــکل انجام 
می‌شود؛ یا در جلسات رســمی و یا در جلسات غیررسمی. 
در جلسات رسمی هفت دقیقه برای ارائه طرح خود فرصت 
داریــم. در این هفت دقیقــه می‌توانیم ســرمایه‌گذاران را 

مجاب کنیم که بر روی پروژه ما سرمایه‌گذاری کنند. 

    دیدار غیر رسمی با سرمایه‌گذار
 نماینده شبکه مســتند اروپا »EDN« در ادامه گفت: اما 
جلسات غیررســمی به یکباره برای فیلمساز پیش می‌آید 
مثلًا دیدار ناگهانی در یک هتل با افــرادی که می‌توانند در 
فیلم ما سرمایه‌گذاری کنند. در آنجا فرصت کمتری داریم 
تا آن‌ها را با طرح خود آشــنا کنیم. در هــر دو صورت باید 
بدانیم که برای چه افرادی در چه موقعیتی داســتان‌مان را 

تعریف می‌کنیم. 
     جذابیت فیلم‌تان را فراموش نکنید

یانســون با اشــاره به این‌که باید بدانیم کدام بخش از فیلم 
برای گروه شــنونده جذاب‌تر اســت گفت: »در جلســات 
رسمی گروه ســرمایه‌گذاران نیز هفت دقیقه فرصت دارند 
تا در ارتباط با طرح فیلمساز وارد بحث شوند. برای موفقیت 
در معرفی پروژه خود ابتدا باید اشــراف کامل به آن داشته 
باشــیم. باید بتوانیم طرح خود را به خوبــی در کوتاه‌ترین 
زمانی که در اختیار داریم تعریف کنیم البته نباید جذابیت 
طرح‌مان را فرامــوش کنیم. در حقیقت بایــد بدانیم کدام 
قسمت داســتان می‌تواند جذابیت داشــته باشد. از جمله 
می‌توانیم مســائلی مانند این‌که مدت فیلمبرداری چقدر 
طول می‌کشــد، هدف اصلی از ســاخت این فیلم چیست، 
چه گروهی قرار ‌می‌کشــد، در این فیلم با ما همکاری کنند 
و ســرمایه‌گذاری در آن‌چه نفعی می توانند ببرند، اشــاره 

کنیم. 

     معرفی کلاسیک طرح یک مستند
یانسون با بیان این‌که در جلســات رسمی از سه طریق باید 
طرح‌مان را معرفی کنیم گفت: »بهترین ساختار برای ارائه 
طرح‌های‌مان ساختار کلاسیک اســت. ساختار کلاسیک 
همان طرح داستان است البته با رعایت نقاط عطف و فرازو 
فرودهایی که در فیلمنامه وجود دارد. در حقیقت شــروع، 

میانه و اوج را باید در تعاریف‌مان رعایت کنیم.«

     پیچینگ؛ قلابی در دست مستندساز
نماینده شــبکه مســتند اروپــا »EDN« بــه معضلات 
فیلمســازان در »پیچینگ« اشــاره کرد و گفت: »یکی از 
مشکلات فیلمسازانی که در »پیچینگ« شرکت می‌کنند 
این است که خودشــان ذهنیت درستی از فیلمنامه ندارند. 
آن‌ها نقاط عطــف و جذاب فیلم‌شــان را نمی‌شناســند. 
»پیچینگ« مانند قلابی اســت که باید به دست ما باشد تا 
طعمه را به درستی شکار کنیم. زمانی این اتفاق رخ می‌دهد 
که جذابیــت را در توضیح طرح‌مان رعایــت کنیم. از دیگر 
نکات مهم این است که اشــاره به موضوعی نداشته باشیم 
که توانایــی ارائه آن را نداریم. غلو نکنیم چــرا که این رفتار 
غیرحرفه‌ای اســت اگر کمی ذکاوت به خرج دهیم متوجه 
خواهیم شــد افرادی که به طرح‌های ما گــوش می‌دهند 
طرح‌های مختلف و زیادی را شنیده‌اند. نکته مهم دیگر این 
است که ذائقه بازار را در نظر بگیریم بدین منظور که بدانیم 
چه فیلمی را به چــه گروهی معرفی کنیــم. باید بازارهای 
جهانی مختلف را شناســایی کنیم و با ســلیقه آن‌ها آشنا 

شویم.«

The first session of EDN 
specialty workshop was held 
yesterday. Ove Rishoj Jensen, 
film consultant and EDN’s ex-
pert led the session and talked 
on the subject of ‘Pitching’ 
as one of the basic principles 
of producing documentary 
films. Jensen explained that 
learning how to pitch appro-
priately is a crucial thing for a 
documentary filmmaker. “We 
should know how to present 
our plot regarding for whom 
and in what situation”, he 
mentioned. 

EDN Workshop’s 
Beginning  
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در میــان میهمانــان خارجی جشــنواره 
که بــرای نخســتین بار بــه ایران ســفر 
کرده‌اند، »آن تومه«، برنامه‌ریز جشــنواره 
 DOK.FEST( فیلــم مســتند مونیــخ
MUNICH( در گفت‌وگو با نشریه روزانه 
با اشــتیاق خاصی از حضورش در جشنواره 
ســینماحقیقت صحبــت کــرد. تومه که 
خودش مســئولیت برنامه‌ریــزی یکی از 
مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم مستند اروپا 
را برعهده دارد امیدوار اســت حضورش در 
جشــنواره ســینماحقیقت به شکل‌‌گیری 
تعاملــی مثبت میــان او و مستندســازان 
ایرانی بیانجامد. این فعال حوزه مســتند، 
جشنواره فیلم مونیخ را یکی از بزرگ‌ترین 
جشــنواره‌های اروپایی توصیف کرد که در 
جریان آن مســتندهای نوآورانه و به ویژه 
مهم‌ترین تولیدات ســینمای مســتند از 
سراســر دنیا به نمایــش در می‌آیند. تومه 
درباره نحوه آشنایی‌اش با جشنواره سینما 
حقیقــت توضیح داد: »مــن از طریق یکی 
از دوستان فیلمســازم که درباره »سینما 
حقیقت« فیلمی ساخته بود با این جشنواره 
آشنا شدم و بســیار کنجکاو بودم که برای 
حضور در این رویداد هنری به ایران ســفر 
کنم.« تومه که پیــش از این بــا دیگر آثار 
سینمای ایران آشــنایی داشته، در این باره 
گفت: »تاکنــون فیلم‌هــای ایرانی زیادی 
در جشــنواره‌های فیلم آلمــان روی پرده 
رفته‌اند. در نتیجه من با ســینمای ایران تا 
اندازه‌ای آشنا هستم، اما مسئله مهم این بود 
که ارتباط مستقیمی با پخش‌کنندگان و به 
ویژه مستندسازان کشورتان نداشتم و مایل 
بودم این اتفاق شــکل بگیــرد.« برنامه‌ریز 
جشــنواره مونیخ گوناگونی سبک و کاربرد 
مضامیــن مختلــف را از ویژگی بــارز آثار 
مستند ایرانی توصیف کرد. تومه در این باره‌ 
گفت: »تا این‌جا که در سطح بین‌المللی به 
تماشای آثار ایرانی نشسته‌ام به نظرم تنوع 
رویکردهای فیلمسازان ایرانی واقعاً جالب 
توجه بوده اســت.« او از ‌حضــور جمعیت 
قابل توجهی کــه در روزهای 
جشنواره به ســینما آمده 
بودند ابراز شگفتی کرد، 
شــنیده‌های  بنابر  زیرا 
قبلی تصور می‌‌کرد مردم 
تهران در روزهای وسط 
هفته چندان علاقه‌ای به 
ســینما رفتن نشان 

نمی‌دهند. 

 در آرزوی آشنایی 
بی واسطه

گپی با آن تومه 
 ‌ برنامه‌ریز جشنواره 

فیلم مستند مونیخ
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 نشریه روزانه هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

زیر نظر روابط عمومی مرکز گسترش 
سینمای مستند تجربی

فصلنامه‌اي پروپيمان براي مستند
سومين شــماره فصلنامه تخصصي سينماي مســتند كه همزمان با جشنواره منتشــر شده، ‌پيشنهاد 
خوبي براي آن‌هايي است كه مايل‌اند آرشــيوي مطمئن از مفاهيم تئوركي ســينماي مستند داشته 
باشــند. گفت‌وگوي اختصاصي با فردركي وايزمن حاوي نكات جذابي است كه اين مستندساز مطرح 
آمركيايي بيان كرده: »وقتي به مدرســه حقوق مي‌رفتم هرگز در كي كلاس شركت نكردم و تمام وقتم 
را در كتابخانه دانشگاه مشــغول خواندن رمان بودم. دوستان جزوه‌هايشــان را به من قرض مي‌دادند 
و من در آخرين دقايق باخواندن همان يادداشــت‌ها مي‌توانســتم با ســختي نمره قبولي بگيرم.« به 
گفت‌وگوي جناب وايزمن چند نقــد و نظر مفصل درباره جنبه‌هاي مختلف فيلمســازي او و همچنين 
نقد مستندهايش ضميمه شده است. پرونده شهر و ســينماي مستند ديگر پرونده خواندني اين شماره 

فصلنامه تخصصي سينماي مستند است.

روايت كاغذي 
روزنامه‌ها درباره جشنواره سينما حقيقت چه نوشتند؟

ژه
ر وی

خب
از آنجــا که جذاب‌تریــن و مهم‌تریــن بخش هر جشــنواره‌ای از جمله جشــنواره 
سینماحقیقت روز نهایی و فرآیند تقسیم جوایز برگزیدگان است، فکر می‌کنم برای 
ساخت چنین مستندی روی ایام بعد از جشنواره متمرکز شوم. مثلًا فردای اختتامیه 
دوربین من با دو نفر همراه می‌شــود؛ یکی فردی که توانسته نظر داوران را جلب کند 
و به عنوان مستندساز برگزیده جایزه‌ای را در اختتامیه دریافت کرده است و دیگری 
مستندسازی که الزاما فیلمش بد نبوده، حتی شــاید ‌بهتر هم بوده اما با نظر داوران 
برگزیده نشده و احتمالاً از این اتفاق ناراحت است. دوربین من به صورت مشاهده‌گر 
با این دو نفر همراه می‌شود تا جشنوار سال بعد سینماحقیقت. می‌خواهم با دوربینم 
ببینم جایزه گرفتن یا نگرفتن در مستندسازی این دو نفر چه تاثيری می‌تواند داشته 
باشد. اینکه کسی که با این جایزه برجسته می‌شود آیا راهش برای ارائه طرح بعدی و 
مسائلی مانند جذب اسپانسر واقعا آسان‌تر می‌شود و می‌تواند راحت‌تر گام‌های بلند 
بردارد؟ و یا فیلمسازی که فیلم خوبی داشته اما در جشــنواره موفق نبوده آیا بیشتر 
به فکر جبران است تا بعدها حضور بهتری در جشــنواره داشته باشد یا کاملا دلسرد 
می‌شود؟ می‌خواهم بدانم در ســال آینده این دو فیلمساز کجای برگزاری جشنواره 
سینماحقیقت قرار خواهند داشــت. بد نیســت نگاهی به افردای داشته باشیم که 
امروز در جشنواره حضور دارند و ببینیم سال قبل چه جایگاهی داشته‌اند؟ این کمک 
می‌کند بدانیم این جوایز چقدر در آینده یک فیلمســاز می‌تواند مهم باشــد؟ البته 
اصلا دوست ندارم فیلمم پیام داشته باشد اما شــاید زیر پوست آن پیامی‌ قابل درک 
برای مستندسازان جوان‌تری که در جشنواره‌های مختلف دچار دلخوری و دلسردی 
می‌شود و فکر می‌کنند برنده شدن جایزه در یک جشــنواره تنها برگ برنده کارنامه 

آن‌هاست داشته باشد. به عقیده من فیلمساز خوب برگ برنده یک جشنواره است. 

فردای اختتامیه
»سینماحقیقت« به روایت پریسا عشقی

 ستون ویژه »مســتند فوری« فرصتی اســت برای روایت 
مهمتریــن گردهمایی مستندســازان ایرانی بــه روایت 
خودشان. این مختصر بهانه‌ای اســت برای ثبت و مرور روزانه 
هشتمین جشنواره بین‌المللی »سینماحقیقت« از لنز دوربین 
مستندسازان. طرح ما رسیدن به طرح کلی ساخت یک مستند 
درباره »ســینماحقیقت« بود. آنچه در این شماره می‌خوانید 

ایده پریسا عشقی برای ساخت این مستند است:

  مدیرمسئول: محمد مهدی طباطبایی نژاد
  سردبیر: آرش خوشخو

  دبیر تحریریه: وحید سعیدی
  مدیر هنری: محمد نباتی نژاد
  دبیر اجرایی: مرجان فاطمی

  سینمای ایران: احمد رنجبر
  بخش بین الملل: آیدا تدین
  بخش خبری: محمد صابری

    بخشعکس: حامد خورشیدی

  تحریریه: محمدصادق شایسته 
احمد ‌رضا حجارزاده، زهرا عباسی

 آزاده باقری،شیما انتظاری 
بنت‌الهدی صدر و علی‌اکبر دهبان

   عکس: حامد بارچیان
هدیه میر‌حسینی و علیرضا تقوی

   صفحه آرایی: بتسابه کرم‌پور
شقایق فاضل

  حروف نگار:  مسعود عسگری
  ویرایش عکس:  امیر علیزاده

  ویرایش و تصحیح: مهری  فدایی مقدم

     با سپاس فراوان:
احمد ضابطی جهرمی،حبیب رضایی

  منصور ضابطیان
 

   با  تشکر از همراهی: 
علی‌اصغر لشنی
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پنجشنبه‌ها روز تعطيلي خبرگزاري‌ها است. با اين حال همكاران رسانه‌اي 
توجه‌اي ويژه به اخبار جشنواره ســينماحقيقت داشتند و به تناوب آن‌ها را 

بازتاب دادند. ديروز اما  سهم روزنامه‌ها بيشتر از سايت‌ها بود.

    هر روز با جشنواره
روزنامه سينمايي صبا در طول برگزاري جشنواره هر روز ويژه‌نامه‌اي چهار 
صفحه‌اي منتشــر و همه اطلاعات روز را منعكس ميك‌ند. اين روزنامه در 
شماره ديروز ســراغ فرهاد ورهرام، مستندساز پيشكسوت كشورمان رفت 
و با او به بهانه ســاخت فيلم »ســياهان جنوب ايران« گفت‌وگويي منتشر 
كرد: »در اين مســتند نه از تراولينگ و نه از وسائل حركتي و نه شكل خاص 
نورپردازي استفاده نكرديم و حتي نور در شب هم به صورت طبيعي استفاده 
شــد.« گفت‌وگو با معين كريم‌الديني كارگردان »آتــان«، معرفي كامل 
فيلم‌هاي بخش اصفهان، نقد و مرور چند فيلم و  مرور اخبار جشنواره، ديگر 

بخش‌هاي اين ويژه‌نامه است.

   ادامه كي خطي مشي
روزنامه وطن امروز ســراغ عباس عمرانی كارگردان »پاريكنگ« رفته و با 
او درباره اين تجربه گفت‌وگو كرده اســت. ديگر گفت‌وگوي اين روزنامه به 
ســيدمحمدمهدي طباطبايي‌نژاد دبير جشــنواره اختصــاص دارد.دبیر 
جشنواره در این گفت‌وگو  گفته اســت»ما روال طبیعی در مرکز گسترش 
ســینمای مســتند و تجربی داریم که آن را تســریع و تســهیل کردیم و 
امســال هم همان روند را ادامه می‌دهیم. سال گذشــته تمام برگزیدگان 

جشنواره‌های معتبر را فراخواندیم و از فیلم‌های بعدی آنها حمایت کردیم 
و شرایط فیلمسازی آن را ســهل کردیم و امسال نیز سعی می‌کنیم همین 

خط‌مشی را ادامه دهیم و حامی خوبی برای سینمای مستند باشیم«.

   پيشنهادي فرهنگي 
روزنامــه اعتماد در صفحــه آخر خود چنــد فيلم داخلــي و خارجي را به 
عنوان پيشــنهاد فرهنگي براي خوانندگانش معرفي كرده: »هشــتمين 
دوره جشنواره فيلم ســينما حقيقت از ٩ آذر ماه با شعار »حقيقت بهترين 
راهنماست« آغاز شــده و تا ١٦ آذر ماه در سينما فلســطين و سپيده ادامه 
خواهد داشت. اين جشــنواره براي علاقه‌مندان به سينماي مستند فرصت 
مناسبي است كه به تماشاي فيلم‌هاي مستندي بروند كه شايد فرصت براي 
تماشــاي آنها كمتر پيش بيايد به خصوص كه در بخش فيلم‌هاي خارجي 
امسال آثار برجســته‌اي اكران مي‌شــود از جمله ١٠ فيلمي‌ كه در بخش 

نمايش‌هاي ويژه پخش خواهد شد.«

   گزارش ديدار ايوبي
روزنامه باني‌فيلم خبر ديدار حجت‌الله ایوبی رئیس ســازمان ســینمایی 
از جشــنواره ســینماحقیقت را به عنوان تيتر روز گذشــته‌اش برگزيده: 
»خوشــبختانه هم سال گذشــته و هم امسال اســتقبال مستندسازان از 
جشنواره ســینماحقیقت چشــمگیر بود و امیدواریم فرهنگ دیدن فیلم 
مستند در این جشنواره و در میان مردم کشــورمان به وجود آید و نهادینه 

شود و مردم لذت دیدن فیلم مستند را ببرند.«


